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 !كارگران جهان متحد شويد
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 ضميمه كمونيست
 ويژه تدارك كنگره اول حزب

قابل توجه علاقمندان به شركت در 
 كنگره

به دليل گنجايش محدود سالن كنگره و امكانات زيسـتـي            
تعداد محدودي جـا بـراي شـركـت           )   محل خواب و غذا   ( 

تداركات كنگره بر اساس تقدم در ثبت .  ميهمانان وجود دارد 
اگر ميخواهيـد از امـكـان         .   نام اين امكانات را توزيع كند     

. شركت در كنگره مطمئن شويد لطفا سريعتر ثبت نام كنيد         
براي ثبت نام با تشكيلات محلي حزب و اي با شماره تلفن و             

 .يا اي ميل ويژه كنگره تماس بگيريد

 10نامه شماره 
قابل توجه پيشنهاد دهندگان قرار ها 

 و قطعنامه ها
 11نامه شماره 

 توضيح در مورد
پيشنهاد دهندگان و حمايت كنندگان 

 اسناد پيشنهادي به كنگره

 3صفحه 

 حكمتيست –بيانيه كنگره اول حزب كمونيست كارگري ايران 
 درباره

 اوضاع جهان و موقعيت كمونيسم

 فاتح شيخ : پيشنهاد كننده
نسان نودينيان، جمال كمانگر، بهرام مدرسي، اسد نودينيان،        :   تاييد كنندگان 

 خالد حاج محمدي، عبداالله دارابي، ايرج فرزاد

 5صفحه 

 فراخوان به مردم 
 فراخوان به احزاب و شخصيت هاي سياسي 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي، دفاع از مدنيت جامعه

   و تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي
 كورش مدرسي، خالد حاج محمدي و رحمان حسين زاده: پيشنهاد كنندگان

اسد نودينيان، فاتح شيخ، نسان نودينيان، امان كفا، بـهـرام            :   حمايت كننده 
 مدرسي، جمال كمانگر، عبداالله دارابي

 از كنفرانس اول كادرها تا كنگره اول حزب حكمتيست
 گزارش به كنگره اول حزب

 رحمان حسين زاده 
از آنجا كه از مقطع ايجاد حزب حكمتيست به عنوان رئيس هيئت دبيران و در دوره                 
اخير به عنوان معاون دبير كميته مركزي و مسئول جمع نشسته كميتـه رهـبـري                 

تهيه اين گزارش براي كنگره از      .   مسئوليت هدايت روزمره حزب را بر عهده داشته ام        
گزارش عـرصـه هـاي       .   جانب دبير كميته مركزي و كميته رهبري به من محول شد          

 .مختلف حزب با تفصيل بيشتر در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت

 قظعنامه در مورد
ضرورت تشديد مبارزه عليه قوم 

 پرستي و طرح  فدراليسم
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 قطعنامه  درباره
  جنبش اعتراضي جوانان و ظايف ما

 17صفحه 

 قطعنامه در باره 
ضرورت كنترل مردم برمحلات 

 !زندگي شان
قرار در رابطه با 
تدوين استراتژي 

حزب در 
كردستان بر 

اساس محتمل 
ترين حالت 
 ممكن

قرار درباره 
انحلال سازمان 

جوانان 
 حكمتيست

قرار درباره 
 گارد آزادي

 يك نفر از    : پيشنهاد دهنده 
تشكيلات داخـل كشـور       

 )امضا محفوظ(
از سه نفر   :   حمايت كنندگان 

تشكيلات داخـل كشـور       
 )امضا ها محفوظ(

 مصـوب   براساس قـرار   
 مركزي  كميته  سوم  پلنوم
 كارگري  كمونيست  حزب

گـارد  ” حكمتيسـت،      –

 تسـلـيـح     هسته“   آزادي
 تشكيـل   و  مردم  عمومي
و   اسـت   اي  توده  ميليس

  5همچنين طبق بـنـد       
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 10نامه شماره 
 قابل توجه پيشنهاد دهندگان قرار ها و قطعنامه ها

همانگونه كه در نشـريـه       
 آمده است،   1كنگره شماره   

مــعــرف هــاي اســنــاد     
پيشنهادي به كنگره بايـد     
 . از قبل تعيين شده باشند

رفقاي پيشنهاد دهنده هر    
حداكثر تا تـاريـخ      بحث  

، 6انتشار كنگره شـمـار       
يعني هفته آينده، بـايـد       
اسامي معرف هاي هر سند     
. را در اختيار ما قرار دهند     

هيات رئيسه كنگره و يـا       
كميته رهبري در مـورد       
معرف هاي هـر سـنـد         

خـود  .   تصميم نميگـيـرد   
پيشنهاد دهندگان بايد در    
.  اين مورد تصميم بگيرنـد    

كساني كه داوطلب معرفي    
هر بحثي هستند بايد در      
اين مورد با پيـشـنـهـاد        
دهندگان بحـث تـمـاس       

 .بگيرند
ايضا در نشريه كـنـگـره       

  و در آئين نـامـه        1شماره  

پيشنهادي توضيـح داده     
 :شده است

هر قطعـنـامـه      .1
اصلي ميتواند دو مـعـرف      

به يـكـي از     .   داشته باشد 
معرفين در پايان بـحـث       
اجازه جمعـبـنـدي داده       

 . ميشود
هر قطعـنـامـه      .2

ساده يك معرف خـواهـد      
و در پايان بحث به     .   داشت

معرف اجازه جمعـبـنـدي      
 . داده ميشود

هر قرار ميتوانـد     .3
يك معرف داشته باشد و      
در پايان اجازه جمعبنـدي     

 . داده نميشود
 

در نتيجه پـيـشـنـهـاد         
دهندگان قطعنامه هـاي     
اصلي بايد حداكـثـر دو       
معرف، پيشنهاد دهندگان   
قطعنامه هاي ساده و قـرار      

ها يك معرف را تا تـاريـخ    
در .   فوق به ما معرفي كنند    

غير اين صورت از مـيـان       
موافقين سند در كنـگـره      
معرف به قيد قرعه تعييـن      

 .خواهد شد
 

بايد تاكيد كنيم كـه در        
كنگره به موافق و مخالـف      
هر سند به تعداد مسـاوي      

در ميان  .   وقت داده ميشود  
مخالفين اولويت با كساني    
است كه از قبل به عنـوان       
مخالف نام نويسي كـرده      

اگر تعداد مخالفين از     .   اند
تعداد معرف ها بيـشـتـر       
شود، به قيد قـرعـه بـه         
مخالفين اجازه صـحـبـت      

 .داده ميشود
 كورش مدرسي

  اوت9

 معني سيـاسـي   در تفسير   
ليست پيشنهاد دهندگـان    
و حمايت كنندگان اسنـاد     
كنگره در مـواردي سـوء       
تعبيري بوجود آمده اسـت     
كه توضيحات زير را لازم      

 :ميكند
ليست پـيـشـنـهـاد         –  1

كنندگـان و حـمـايـت         
ليست كنندگان يك سند،      

پيشنهـاد  .   موافقين نيست 
دهندگان سنـد طـبـعـا        
نويسندگان آن هستند و      
خواستار تصويب آن در      

امـا  .   كنگره ميـبـاشـنـد     
حمايت كنندگان، هـمـان     
طور كه از عنوان آن بر مي       
آيد، طرح اين موضوع در      
كنگره را مفيد ميدانند و از      

قرار گرفتن مـوضـوع در       
 كنگره حـمـايـت       دستور
حمايت كنندگان،  .   ميكنند

به عكس پـيـشـنـهـاد         
 ممكـن اسـت    كنندگان،  

اصلاحيه يا ملاحظه جـدي     
به سند داشته باشـنـد و        
حتي ممكـن اسـت در        
مواردي، هر چند بـعـيـد،       
مخالف سياست مـطـرح      
شده در سند باشند و طرح      
آن را از نظر روشن كـردن       
موضع كنگره و طبعا رد آن      

 .خواستار باشند
تلاش براي جمع آوري      –  2

تعداد امضاي لازم بـراي       
حمايت از طرح هر سـنـد       
توسط پيشنهاد دهندگـان    
آن وارد شدن تهيه تومـار      

يا يك راي گيري قبـل از        
موقع  در مورد سند مـورد       

لـيـسـت    .   بحث نيـسـت   
حمايت كنندگان ليـسـت     
يك جمع هم جـهـت و         
. موتلف سياسي نـيـسـت     

موافق و مخالف هر سـنـد       
در كنگره و بـعـد از        تنها  

شنيدن نظر مـوافـق و        
نـه  .    معلوم ميشـود   مخالف

نام كسي كه در لـيـسـت        
حمايت كننده اسـت بـه       
معني موافق سياست مورد    
بحث است و نه نام كسـي       
كه در ليست نيسـت بـه        
معني مخالفت بـا سـنـد        

 .است
تهيه كننده گان هـر      –  3 

سند براي جلب حمـايـت      

كننده طبعا ابتدا به اعضاي     
كميته يـا ارگـان خـود         

در نتيجه  .   مراجعه ميكنند 
قاعدتا اعضاي يك كميتـه     
يا يك نهاد ليست حاميـان   
يك قرار يا مصـوبـه را         

پيشنهاد .   تشكيل ميدهند 
تكميل تعـداد   دهندگان با   

 براي طـرح    امضا هاي لازم  
سند در كنگره آن را بـراي      
انتشار در اختيار نشـريـه      

بعد از  .   كنگره قرار ميدهند  
تكميل تعداد لازم، نام هاي     
جديد به ليست اضـافـه       

اين كار جـمـع      .   نميشود
آوري امضاي حمايتـي را      
تبديل به رفراندم در مورد     
سند، قبل از كـنـگـره،         
ميكند، به آن مـعـنـي         

سياسي زودرس ميدهد و     
تصويري از يك صف بندي     
كاذب بوجود مي آورد و       

 .نادرست است
 :بنا براين

تنها پيشنهاد دهندگان هر    
. سند موافقين آن هستنـد    

حمايت كنندگان ليـسـت     
حداقل لازم از كسـانـي       
است كه در دسترس بـوده      
اند و از طرح مسـئلـه در         
. كنگره حمايت ميكـنـنـد     

موافق و مخالف هر سـنـد       
تنها در راي گيري كنگـره      

 .معلوم ميشود
 كورش مدرسي

  اكتبر9

 11نامه شماره 
 توضيح در مورد

 پيشنهاد دهندگان و حمايت كنندگان اسناد پيشنهادي به كنگره

قرار در رابطه با تدوين استراتژي 
حزب در كردستان بر اساس محتمل 

 .ترين حالت ممكن
 اسماعيل ویسى: پيشنهاد دهنده 

 غفار غلام ویسى. داریوش نيکنام: حمایت کنندگان 
خطر ايجاد سناريو سياه يكى از تهديدات جدي در اين          

در چنين اوضاعى كردستان بنا به وجـود        .   سير ميباشد 
چپ و كمونـيـسـتـى و         ”   فعال جنبشهاي اجتماعى    

بر اساس واقعيات عينى اجـتـمـاعـى     ” ناسيوناليستى  
ميتواند نقش ويژه و دوگانه اي را در تقويت جنبشهاي          

حزب حكمتيست بـطـور     و  ايفاء بكند ”   چپ يا راست    ” 
واقعى نيرويى مادي و مطرح در جامعـه كـردسـتـان             

 .ميباشد
بر اين اساس، ضرورت دارد كه حزب در رابطه با تدقيق           
سياستها و فعاليتهايش بطور عام در ايران و بطور خاص          
در كردستان بنا به محتمل ترين حالت ممكن در ابعـاد           
سراسري و از جمله در كردستان مرحله بـه مـرحلـه             
استراتژي خود را براي ماديت بخشيدن به اهداف خود         

قطب چپ جامعه، حول اين استراتـژي،       ”   و سازماندهى   
طرح و نقشه عمل مشخص را تدوين و آماده بنمايد تـا            
بتواند نقشه مند و با آمادگى كامل بعنوان حزبى مقتدر          

 .در چنين شرايطى وارد عمل شود



 5كنگره  3صفحه 

 تحولات اوضاع جهـان     -1
در دو دهه اخير، شـرايـط       
خطير و پرتلاطمي بـراي      
زندگي انسـان و بـراي        
مبارزه طبقه كارگر جهانـي     

در ايـن    .   ببار آورده است  
دوره، باوجود جهشـهـاي     
عظيم در تكـنـولـوژي و        
توليد جامعه، سهم انسـان     
كارگر از زندگي امروزي، از     
امنيت و آزادي، از سلامت     
و فراغت و شـادي و از          
ثروت بيكراني كه محصول    
كار اوست پيوسته كاهـش     

ميـلـيـاردهـا     .   يافته است 
انسانِ اسير بدترين شرايط    
استثمار، شنيعترين فقر و     
فلاكت، جنگ و گسيختگي    
جامعه و انبوه مشـقـاتـي       
هستند كه چشـم انـداز       
پايان و يا تخفـيـف ولـو         
. موقت آن روشن نيـسـت     

علاوه بر تنزل معيشـت و       
حقوق و حرمـت انسـان،       
ارزش جان انسان به طـرز      
 .هولناكي افت كرده اسـت    

در اوج جـهـانـي شـدن         
سرمايـه داري، در دل        
عظيمتريـن انـقـلابـات       
تكنولوژيك، بقاء فيزيكـي    
معضل دهها ميليون انسان    
از كشورهاي فـقـرزده و       
جنگزده آفريقا و آسيا تـا       
پايتخـتـهـاي اروپـا و         

در ايـن دوره     .   آمريكاست
مخوف از حيات سرمـايـه      
داري، جوهر ضدانسـانـي     
اين نظـام، خـود را در          
شديـدتـريـن درجـات       
استثمار نـيـروي كـار،        
كريهترين اشكال ارتجـاع    
ســيــاســي، جــنــگ و     
ميليتاريسم، تـروريسـم     
دولتي و غـيـردولـتـي،        
عقبگردهاي فـكـري و       
فرهنگي و اخلاقي، احيـاء     
خرافات مذهبي و قـومـي،      
كودك آزاري، زن ستيـزي     
و زن كشي، فـروپـاشـي        
زندگي مدني، و ناامنـي و       

بيحقوقي وسيع انسانـهـا     
 .  علنا نشان داده است

دو روند عمومـي در        -2 
اقتصاد و سياست جهانـي     
اساس اين تـحـولات و        

 : تناقضات بوده است
گسترش سرمايه بـه      -الف

سراسر جهان، رشد خيـره     
كننده تكنولوژي، انقـلاب    
عظيم در ظـرفـيـتـهـاي        
توليدي جامعه و همزمـان     
افــزايــش تــيــره روزي     
كارگران و تـوده هـاي         
تهيدست، كمونيسم را از     
نظر عيني، بيش از هـر         
زمان ديگر، به يـك راه        
نجات واقعي و تحقق پذير     
براي كل جامعه بشري بدل     

 كرده است؛ 
به رغم اين واقعـيـت        -ب

عيني پيشرو، مـوجـي از       
پسروي و چـرخـش بـه        
راست، بدنبـال سـقـوط       
كمونيسم بورژوائي بلـوك    
شرق در برابر تعرض جناح     
راست بورژوازي، از دو دهه     
پيش جهان را فرا گرفته و       
هنوز در ابعاد و اشـكـال        

ايـن  .   متفاوت ادامه دارد   
عقبگرد تاريخي، تاثيـرات    
مخرب و فراگيري كه بـر       
سيماي اقتصادي، سياسـي    
و ايدئولوژيك جهان بـجـا      
گــذاشــتــه و انــقــلاب     
كمونيستي و مبارزه دائـم     
طبقه كارگر را با مـوانـع        
جدي و مصافـهـاي تـازه        

تناقـض  .   روبرو كرده است  
موجود ميان نياز جامعه به     
تحول كمونـيـسـتـي و        
آمادگي شرايط تـولـيـدي     
براي ساختمان جـامـعـه       
مبتني بر مالكيت اشتراكي    
و رها از كار مـزدي، بـا          
ناآمادگي و ضعف نـيـروي      
سازمانيافته كمونيسـتـي    
براي ايجاد اين تحول، يك     
تناقض بنـيـادي اوضـاع       
جهان است كه امروز بـه       

حكم  تحولات دولـبـه و        
متناقض دو دهه اخيـر، از       
  .هميشه نمايانتر شده است

مــرگ ” هـيــاهـوي       -3 
و “   پايان تاريخ ” ،  “ كمونيسم

كـه  “   پايان مبارزه طبقاتي  ” 
با سقوط شوروي، تـوسـط      
جناح راست بورژوازي براه    
افتاده بود، چـنـد سـال        

سـقـوط   .   بيشتر عمر نكرد  
سرمايه داري دولتي بلوك    
شرق، تناقضـات نـظـام       

 بـازار در        سرمايه داري 
را عريانـتـر    “   پيروز” غرب  
حضور عيـنـي و      .   ساخت

اجتماعي كمونيـسـم در      
حركت ضد سرمايه داري     
طبقه كارگر، در اعتراضات    
گسترده كارگري در اكثـر     
كشورها بويژه كشورهـاي    
پيشرفته اروپـا خـود را        

بعلاوه سـقـوط    .   اثبات كرد 
كمونيسم بورژوايـي، بـه      
كمونيسم طبقـه كـارگـر       
امكان داد كه پس از دههـا       
سال رانده شدن به حاشيه     
جامعه، ازنو به صحنه جدال     
سياسي و اجتماعـي بـاز       

نظر به گسـتـرش      .   گردد
عيني طبقه كارگر در پهنه     
جهان و فرجه تـاريـخـي       
مساعد براي ابراز وجـود      
كمونيسم كارگري، هـيـچ     
زمان چون امروز شـرايـط      
براي تبديل كمونيسم بـه      
يك نيروي مادي اجتماعي    

 . فراهم نبوده است
از اين منظر، منـصـور      -4

حكمت بنيانگذار كمونيسم   
كارگري در همان مقطع دو     
دهه پيش، روند تـحـولات      
در شرف وقـوع را بـا          
تيزنگري و با كـاربسـت        
تئوري كمونيسم ماركس به    
جهان انتهاي قرن بيسـت     
ديده باني و تحليل كرد و       
بر اهميت تـاريـخـي آن        

بـه ايـن     .   تاكيد گذاشـت  
ترتيب گرايش نوخاسـتـه     

كمونيسم كارگري نه فقـط     
با سقوط كـمـونـيـسـم         
بورژوائي غافلگير نشد، نـه     
فقط به صف قربانيان آوار      
آن نپيوست، بلكه در برابر     
تعرض ايدئولوژيك جنـاح    
راست بورژوازي، دست بـه     
كار سنگربندي و تـدارك      
فكري، سياسي و حـزبـي      
شد و به يك ترند سياسـي    
حزبيت يافته راديكـال و      
رزمنده در دو كشور ايـران    

ايـن  .   و عراق بدل گشـت     
پيشـروي، مـوقـعـيـت        
كمونيسم را از نظر سياسي     
يك گام بلند جلو بـرد و        
جاپاي استواري بـراي آن      

حـزب  .   تثـبـيـت كـرد      
كمونـيـسـت كـارگـري        
حكمتيست پا بـر ايـن        
جاپاي استوار دارد و بـه        
ديدگاه ماركسـيـسـتـي      
منصور حكمت از مقتضيات    

 .اين دوره مسلح است
رخنه سـرمـايـه و         -5 

سرمايه داري به سـراسـر      
كره زمين، روند معروف بـه     
جـــهـــانـــي شـــدن    

 )globalisation ( همراه ،
با بالا بـردن سـودآوري        
سرمايه در دو دهه اخيـر،       
وزنه و موقعيت طبقه كارگر     
در توليد و پـتـانسـيـل         
تاثيرگذاري آن بر سياست    
و جامعه را نيز بـالا بـرده         

اين نقطه قوت عيني    .   است
. كمونيسم زمان مـاسـت     

كمونيسم بايد موانع اتكـاء     
خود به اين نقطـه قـوت        
عيني تاريخساز را بشناسد    

ايـن  .   و بر آن غلبه كـنـد      
موانع از طرفـي حـاصـل        
عملكرد اردوي سرمايه در    
شرايط پس از سقوط بلوك     
شرق؛ و از طـرف ديـگـر         
ناشي از بي ساماني در خود      
اردوي طبقه كارگر جهانـي     
و در صـف رهـبـران و          
پيشـروان راديـكـال و        

 .  كمونيست است

سرمايه جهاني براي     -6   
كسب بالاتريـن سـطـح       
سودآوري در قلمـروهـاي     
تازه فتـح كـرده خـود،         
ــيــازمــنــد كشــيــدن     ن
شديدترين درجه استثمـار    
از گرده وسيعترين نيـروي     
كار ارزان در بيشـتـريـن       

سرمايـه  .   پهنه جهان است  
در عين حال بايـد اردوي       
بيشمـار كـار ارزان را         

ايـن نـيـاز      .   بازتوليد كند 
عيني سرمايه، بر مـتـن       
تغيير بالانس در صفبنـدي     
ــزرگ       ــاي ب ــه ــدرت ق
امپرياليستي پس از سقوط    
بلوك شرق، پايـه مـادي       
عروج راست جهاني و انواع     
ديگر ارتجاع در گوشـه و       

هر يـك از     .   كنار دنياست 
ــات، از        ــرايش ــن گ اي
نئوكنسرواتيسم حاكم بـر    
آمريكا تا اروپا مـحـوري       
جديد تا جريانات رنگارنگ    
ناسيوناليست، فاشيسـت،   
قومپرست، اسلام سياسـي    
و غيره، متناسب با مكـان      
خود در تقسيم كار جهاني،     
پاسخ جداگانه خود به نياز     
سرمايه در جهان امروز را      

 .طرح و تعقيب ميكنند
پاسخي كه هـيـات        -7 

حاكمه آمريكـا، بـويـژه       
جريان نئوكنسرواتيو، بـه     
اوضاع جهان داده اسـت،      
قلدري نظامي و جـنـگ       
افروزي در راس ائتلافي از    
دولتهاي امپرياليست براي   

نظم نـويـن     ” تحميل يك   
است كه مصـائـب     “   جهاني

فوق العاده اي براي بشريت     
در غيـاب   .   ببار آورده است  

يك آلترناتيو آزاديخواهانه   
و انساني و يك جـنـبـش        
كمونيستي نيرومنـد كـه      
بتواند قلدري و جـنـگ        
افروزي آمريكا و متحدانش    
را سد كند و عقب بـرانـد،        
جريانات تا مغز استخـوان     

 حكمتيست –بيانيه كنگره اول حزب كمونيست كارگري ايران 
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ارتجاعي، ازجمله اسـلام     
سياسي و در مـركـز آن        
جمهوري اسلامي ايـران،     
فرصت يافته اند كه خود را      
ميداندار مقابله با قلـدري     

امروز .   آمريكا قلمداد كنند  
صحنه سياست جهاني از     
يك سو نمايشگاه خونيـن     

آمريكـا  “ نظم نوين جهاني” 
و سناريو سياه حاصـل از       
آن، و از سوي ديگر ميدان      
تاخت و تـاز جـريـانـات         
ارتجاعي رنگارنگ و عرصه    
جدال مدعيان بيشمار بـر     
سر سهم خود در اوضـاع       
. پرهرج و مرج كنوني است    

امروز سرنوشت جهان دارد    
توسط جنگ و قـلـدري       
ــزرگ       ــاي ب ــه ــدرت ق
امپرياليستي براي كنترل و    
تقسيم مجدد جهـان بـر       
متن جدال بـخـشـهـاي        
مختلف بـورژوازي بـراي      
تصاحب سهم بيشـتـر از       
انباشت حاصل از استثمـار     
جهاني طبقه كارگر، رقـم      

 . زده ميشود
 با حركت از موقعيـت      -8 

طبقاتي كمونيسم،    -جهاني
ــره اول حــزب       ــگ ــن ك
كمونـيـسـت كـارگـري        
حكمتيست بـر خـطـوط       
عمومي زير در ارتباط بـا       
اوضاع جهـان تـاكـيـد         

 : ميگذارد
در شرايـطـي كـه         -الف

قلدري و جنـگ افـروزي       
آمريكا و متـحـدانـش و        
تاخت و تـاز جـريـانـات         
ارتجاعي ديگر، جهان را به     
صحنه جنگهاي ارتجاعـي    
بيوقفه، روند مكرر سناريو    
سياه و فروپاشي مدنـيـت      
جامعه بدل كـرده اسـت،       
كمونيسم معاصر بايد بـه      
چنان نيروي اجتـمـاعـي      
قدرتمندي بدل شود كـه      
قادر باشد در تقابل با همـه   
گرايشات بورژوائي، پاسـخ    
انقلابي و آلترناتيو انسانـي     
و آزاديخواهانه خـود بـه       
مصائب و مشقات اين دوره     
مخوف را جلو جـامـعـه        
بگذارد و نيروي طـبـقـه        
كارگر و توده هاي محـروم      
را به دور پرچم خود گـرد        

 جهان نبايد مـيـدان      . آورد
يكه تازي سـرمـايـه و         
دولتهاي ارتـجـاعـي آن       

طبقه كارگر، بـويـژه     .   باشد
در غرب، بايد بار ديـگـر        
قدرت طبقاتي خود را بـا       

 چـرخـهـاي     متوقف كردن 
توليد به ميدان آورد و بـر       
لجام گسيختگي بورژوازي   
. كشورهايشان افسار بزنـد   

كمونيسم طبقه كارگر بايد    
در ظرفيت يك جـنـبـش       

طـبـقـاتـي،       -اجتماعـي 
مستقل از جنگ و جـدال       
لايه هاي بورژوازي جهاني،    
رهبري سياسي جامعه در     
مسير انقلاب بيوقفـه تـا       
تحقق جامـعـه اي آزاد،        
برابر، انساني و مـرفـه را        
بدست گيرد و پتانيـسـل      

جهاني اش را بـه       -طبقاتي
قدرت بالفعل و پشتـوانـه       
پيشروي و پيروزي خـود      

 .بدل كند
سازمان دادن يـك        -ب

جنبش جهاني قدرتمـنـد     
عليه جنگ افروزي آمريكا    
و متحدانش از اولويتهـاي     
سياسي حزب حكمتيسـت    

حـزب  .   در اين دوره اسـت    
حكمتيست تلاش ميكنـد    
كه مبلغ، فراخوان دهنده و     
پيشقدم راه اندازي چنيـن     
جنبشي باشد و در حـد        
توان به سازمان دادن آن      

طبقه كارگـر   .   ياري برساند 
بايد در صف مقـدم ايـن        

طبـقـه   .   جنبش قرار گيرد  
كارگر در هر كشور، نه فقط      
نبايد براي بورژوازي كشور    

در جنگ قدرت بـا     “   خود” 
ديگر بخشهاي بـورژوازي     
سلاح بردارد، بلكه بـايـد       
عليه جنگ افروزي آن بـه      
سلاح اعتصاب دست ببـرد     
و اين سلاح را براي عقـب       
راندن قلدري و جـنـگ        
افروزي آمريكا و متحدانش    
هر چه مداومتر، فعالانه تر     

 .و موثرتر بكار گيرد
بـحـران كـنـونـي          -پ  

خاورميانه، جان گـرفـتـن      
مجدد اسلام سيـاسـي و       
تقويت موقعيت جمهـوري    
اسلامي ايران، تيره روزي     
مردم عراق، مشقات مـردم     
فلسطين، ويراني جامـعـه     
لبنان و خـانـه خـرابـي         
مردمش، همگي حـاصـل      
قلدري امپريـالـيـسـتـي       
آمريكا و اسـرائـيـل و         

حـملـه   .   حاميانشان است 
آمريكا و انگلسـتـان بـه        

عراق و اشغال آن كشـور،      
ادامه اشغالگري و توحـش     
اسرائيل عـلـيـه مـردم        
فلسطين و جنگ اخـيـر       
اسرائيل عليه لبنان ابعـاد     
خطرناكي به بحران منطقه    

ــت     ــزب .   داده اسـ حـ
 –كمونيست كارگري ايران    

حكمتيـسـت و حـزب        
كمونيست كارگري عـراق     
بعـنـوان پـرچـمـداران        
كمونيسم كـارگـري در       
منطقه بايد نيروي طبـقـه      
كارگر و توده هاي مردم را      
براي پايان دادن بـه ايـن        
اوضاع خطير زير پـرچـم       
آلترناتيو سياسـي و راه       
حلهاي خود متحد كنند و      

 .سازمان دهند
حزب كمـونـيـسـت        -ت  

كارگري حكـمـتـيـسـت       
خواهان خـروج فـوري       
نيروهاي اشغالگر آمريكا و    
متحدانش از عراق و كوتاه     
كردن دست بـانـدهـاي       
بقدرت خزيده اسلامـي و      
قومي از سرنوشت سياسي    
. مردم آن كشـور اسـت       

حزب حكمتيست با تمـام     
توان از حزب كمونيـسـت      
كارگري عراق پشتيبـانـي     

حـزبـي كـه در        .   ميكند
شرايط دشوار و مشقتبـار     
جامعه عراق، قاطعانه پرچم    
كمونيسـم كـارگـري را        
برافراشته و در تلاش است     
كه با به مـيـدان آوردن         
نيروي كارگران و مـردم       
آزاديخـواه بـه اوضـاع        
ــه        ــي اي ك ــم ــن ــه ج
بالشكركشي و اشغالگـري    
آمريكا و متحدانش و بـا        
تاخت و تاز دارودسته هاي     
اسلامي و قومي و باندهـاي      
آدمكش بر مردم آن جامعه     
تحميل شده است پـايـان      

ما مبارزه در حـال       .   دهد
جريان كمونيسم در عـراق     
را امر مستـقـيـم خـود         
ميدانيم و با تمام توان در       
كنار تلاش سرسخـتـانـه      
حزب كمونيست كارگـري    
عراق تا كسب پـيـروزي       

 .كامل خواهيم ايستاد
معضل فلـسـطـيـن        -ج  

حاصل و بازمانده بيش از       
ــلــدري       ــيــم قــرن ق ن
امپرياليستي آمريـكـا و      
غرب و توحش فاشيستـي     
دولت قومـي مـذهـبـي        

اسرائيل است و تاريخا يك     
فاكتور موثـر در ادامـه        
بحران خاورميانـه بـوده      

اعمال ستم و توحش    .   است
دولت اسرائيل بـر مـردم       
ستمديده فلسطين در چند    
سال گذشته پابپاي تصاعد    
قلدري نظامي آمريـكـا و       
اشغال عراق، رو به تصاعـد      
گذاشته و مصائب سنگيـن     
جديدي بر نـيـم قـرن         
مشقات مردم فلسـطـيـن      

ــت    ــزوده اس ــزب .   اف ح
كمونـيـسـت كـارگـري        
حكمتيست خواهان خروج   
فوري نيروهاي اشغالـگـر      
اسرائيل از سرزميـنـهـاي      
فلسطيني و تشكيل دولت    
مستقل فلسطين اسـت،     
دولتي با حق حاكـمـيـت       
كامل بر قلمـرو خـود و         
داراي حقوق متساوي بـا      

بـرقـراري   .   دولت اسرائيل 
صلح پايدار در خاورميانـه     
كار كمونيسـم بـقـدرت       
رسيده در كشـورهـاي       
خاورميانه است كـه در       
اتحاد با طبقه كـارگـر در        
غرب به خصومت تاريخـي     
ايجاد شده توسط قدرتهاي    
امپرياليست و ارتـجـاع       
اسلامي و ناسيوناليـسـت     
محلي، ميان مـردم ايـن       
منطقه و مـردم جـوامـع        
غربي، براي هميشه پايـان     

 .دهد
جمهوري اسـلامـي       -چ  

ايران مظهر تـوحـش و        
سركوب وخفقان اسلامـي    
عليه مردم ايران و در عين      
حال يك پاي اصلي تـداوم      
و پيچيده تر شدن بحـران      
. خطير خاورميانـه اسـت     

حزب كمونيست كارگـري    
حكمتـيـسـت دشـمـن        
سرسخت اين رژيم است و     
با تمام نيرو براي سرنگوني     

حـزب  .   آن تلاش ميكـنـد    
حكمتيست جلب حمايـت    
فعال طبقه كارگر جهاني و     
افكار عمومي آزاديخواه از    
مبارزه مردم ايران بـراي      
سرنگوني جمهوري اسلامي   
را يك وظيفه دائـم خـود      

حزب حكمتيسـت   .   ميداند
در عين حال طبقه كارگر و      
افكار عمومي آزاديـخـواه     
جهان را فرا ميخواند كه در      
برابر جنگ افروزي آمريكا    
و متحدانش عليه ايران بـه      
بهانه كشمكش هسته اي با     

رژيم اسلامي، قـاطـعـانـه       
هرگونه حـملـه     .   بايستند

نظامي، تهديد نظـامـي و       
اعمال تحريم اقـتـصـادي      
عليه ايران توسط آمريكا و     
متحدانش و يـا تـوسـط        
سازمان ملل، بـه زيـان        
مبارزه آزاديخواهانه مـردم    
ايران براي سرنگوني رژيم    
اسلامي و به عمر اين رژيم      

 .ميافزايد
تحزب كمونيـسـتـي       –ح  

ركن اصلي قدرتمند شـدن   
جنبش كمونيستي طبـقـه     

تشـكـيـل    .   كارگر اسـت   
احزاب سياسي كمونيستي   
كارگريِ روشن بين، تـوده     
اي و قدرتمند، احزابي بـا       
كاراكتـر اجـتـمـاعـي،        
مــاركســيــســت و       
انترناسيوناليست ضـرورت   
حياتي كمونيسم زمانه مـا     
براي سازماندهـي هـمـه       
جانبه مبارزه اقـتـصـادي،      
سياسي و ايدئـولـوژيـك      
طبقه كارگر در سـطـح        
كشورها و در پهنه جهانـي      

حزب كمونـيـسـت     .   است
كارگري حكمتيسـت بـه      
تناسب امكان واقعـي بـه       
تشكيل چنين احزابي ياري    
ميرساند و مقدم بر هر چيز      
ميكوشد كه در قـلـمـرو        
مستقيم فعاليت خـود در      
صحنه سيـاسـت ايـران       
الگوي چنين حزب سياسي    
اجتماعي توده اي را بدست     

حزب كمونـيـسـت     .   بدهد
كارگري حكمتيست تقويت   
سياسي و فكري نطفه هاي     
كمونيستي اي كه در دل       
مبارزات و حركات كارگري    
و آزاديخـواهـانـه حـول        
رهبـران و پـيـشـروان         
راديكال طبقه كارگر شكل    
ميگيرند، را يك وظـيـفـه       
مهم و دائمي خود ميداند و      
بر آنست كه شكل دادن به      
يك قطب كمونـيـسـتـي       
جهاني كه پابپاي تحكـيـم      
موقعيت اجـتـمـاعـي و        
سياسي و قـدرتـگـيـري       
احزاب كمونيستي كارگري   
ــنــاي يــك       ســنــگ ب
انترناسيونال كمونيسـتـي    
نوين را بسازند، وظيفه هـر   
نيروي كمونيست در هـر      

 .گوشه جهان است
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سرمايه با اتكـاء بـه         -خ  
پيشرويهاي جهاني شـدن،    
تمركز استراتژيك خود را     
بر تقسيم جهان بـه دو         
حوزه جداگانه نيروي كار و     
تحميل نازلترين سـطـح      
دستمزد و معيـشـت بـر        
كارگران در خارج محدوده    
كشورهاي متروپل گذاشته   
و از اين راه تنزل معيشـت       
و بيكارسازيهاي گستـرده    
اي را به كارگران كشورهاي     
متروپل نيز تحميل كـرده      

حزب كمونـيـسـت     .   است
كارگري حكمتيست از هـر     
تلاشي براي سازمان دادن     
مقابله متحدانه و مـوثـر       
بخشهاي گوناگون طبـقـه     

كارگر با اين اسـتـراتـژي       
جهاني سرمايه حـمـايـت      
ميكند و با تمام تـوان در        
اين عرصه تلاش خـواهـد      

حزب حكمتـيـسـت     .   كرد
جلب بيشترين همبستگي   
انترناسيوناليستـي بـراي     
مبارزات جاري طبقه كارگر    
در هر گوشه از جهـان را        
يك وظيفه مهم و حياتـي      

 .    كمونيستها ميداند
سازمانيابي اتحاديه اي     -د  

كارگـران و كـل افـق          
يونيونيسم در ايـن دوره      
ناكارائي خود را در بـرابـر       
تعرضات بورژوازي و رونـد     
جهاني شدن نشـان داده      

اين واقعيت فضا را     .   است
براي فكر كردن و دسـت       

بردن رهبران و پيشـروان     
كارگري به اشكال و شيـوه      
هاي آلترناتيو سازمانيابـي    
كارگري بويژه در اروپا بـاز      

پراتيك كـردن  .   كرده است 
جنبش مجامع عمومي در     
خلال تحركات كـارگـري      
سالهاي اخير در اروپا، يك     
پيشروي مهم جـنـبـش       
طبقاتي مـا در عـرصـه         

 .  سازمانيابي است
پيشبرد يك تـعـرض       –ذ  

ــدد      ــج ــك م ــوري ــئ ت
ماركسيستي به بنيادهـاي    
فكري و سياسي ترندهـاي     
رنگارنگ بورژوازي و نقـد     
زنده و امروزي آنها يـك       
ــروي      ــش ــي ــرورت پ ض
كمونيستي و شـفـافـيـت       

بخشيـدن بـه هـويـت         
ماركسيستي در صـفـوف     

 . جنبش كمونيسم است
سرمايه داري ديـرزمـانـي      

محـور و      -است كه  اروپا   
محور باقي نمانـده      -غرب
سرمايه داري تمامـا    .   است

. جهـانـي شـده اسـت        
كمونيسم معاصر هم تمامـا     

كمونـيـسـم    .   جهاني است 
ميتواند در هر كشور و هـر       
بخش از جهان به قـدرت       
سياسي و بديل اجتماعـي     
تبديل شود، راه پيشـروي     
خود را باز كـنـد و بـه           
. پيروزي ماندگار دست يابد   

حزب كمونيست كارگـري    
حكمتيست مصمـم     -ايران

است با سرنگوني جمهوري    

اسلامي و ادامه بلاانقطـاع     
آن به انقلاب كـارگـري،       
كمونيسم را در ايران بـه       
پيروزي برساند و آن را بـه       
وثيقه احياء كمـونـيـسـم       
جهاني و تخته پرش انقلاب     
كمونيستـي در سـايـر        
كشورهاي منطقه و جهـان     

 . بدل كند
كنگره اول حـزب      
كمونيست كـارگـري    

 حكمتيست –ايران 
مهـر    –  2006اكتبر    ( 

1385( 
 

 فراخوان به مردم 
 فراخوان به احزاب و شخصيت هاي سياسي 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي، دفاع از مدنيت جامعه

   و تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي
 كورش مدرسي، خالد حاج محمدي و رحمان حسين زاده: پيشنهاد كنندگان

 اسد نودينيان، فاتح شيخ، نسان نودينيان، امان كفا، بهرام مدرسي، جمال كمانگر، عبداالله دارابي: حمايت كننده

ما پنهان نمي كنيم كـه       
خواستار يك انـقـلاب      
سوسياليستي و سازمان   
دهي فـوري جـامـعـه        
. سوسياليستي هستيـم  

ما پنهان نمي كنيم كـه       
سياست ما تلاش بـراي      
ادامه بدون انـقـطـاع       
سرنگوني جـمـهـوري      
اسلامي بـه انـقـلاب        
سوسياليستي اسـت و     
براي ما پيروزي جنبـش     
سرنگوني  جـمـهـوري      
اسلامي تنها پيش درآمد    
بــلاواســطــه انــقــلاب   
سوسياليستي طـبـقـه     

تا هنگامـي   .   كارگر است 
كه حاكميت سرمايه بـر     
زندگي مردم و جامـعـه      

تـا    خاتمه نيافته اسـت،   
وقتي كه لغو استثمار و      
كار مزدي اعلام نشـده      
است  و تا وقـتـي كـه          
بيانيه حقوق جهانشمول   
انسان بعنوان پـرچـم      
پيـروزي ارزش هـاي       

انساني به اهـتـزاز در        
نيامده و به قانون تخطي     
ناپذير جامعه تـبـديـل      
نشده است، هدف ما از      
شركت در هر جنـبـش      
انقلابي، پيروزي آن را از     
زاويه منفعت جـنـبـش      
كمونيستي كارگـري و     
بشريت آزاديـخـواه و      

در .   برابري طلب اسـت    
همان حال اعلام ميكنيم    
كه حق مردم در تعييـن      
آزاد و آگاه نظـام آتـي        
ايران را به رسـمـيـت        

سرنگـونـي   .   ميشناسيم
جمهوري اسلامي، حفـظ    
مدنيت جامعه و تضميـن     
امنيت و آزادي هـاي       
كامل سياسي و دادن      
امكان دخالت مردم در     
سياست را بهتريـن راه      
تحقـق آرمـان خـود        

 .  ميدانيم
جان سخـتـي اسـلام       
سياسي و ريشه آن در      

جامعه، كشمكش ميـان    
قطب هاي تروريسم بين    
المللي، يعني تروريسـم    
اسلامي و تـروريسـم       
ــا،     ــك ــري ــي آم ــت دول
ماجراجوائي دارودستـه   
هاي قـوم پـرسـت و         
بالاخره سازشكاري بـا     
جمهوري اسلامي نه تنها    
به عمر اين نظـام مـي        
افزايد بلكه جامعه ايران    
را با خطر پاشيدن بنيـاد      
هاي زندگي اجتمـاعـي     

 . روبرو كرده است
از نظر ما تنها يك قيـام       
توده اي عـلـيـه كـل         
سيستم، ارزشها و نظـام     
جمـهـوري اسـلامـي       
ميتواند اين نيروي سياه    
را از دل جامعه و از دل        
. منطقه ريشه كن كـنـد     

هجوم مردم به بنيادهاي    
ــي       ــت ــي و دول ارزش
جمهوري اسلامي و در      
هم كوفتن هـمـه ايـن        

دستگاه جهل و جنايـت     
طي ضد مذهبي تـريـن      
انقلاب تاريخ بـعـد از        
انقلاب فرانسه، ميتوانـد    
اسلام سياسي را در ابعاد     
ايدئولوژيك، سياسي و    
آرماني بـه آنـچـنـان        
هزيمت و فلج همه جانبه     
اي دچار كند كه امكـان      
تجديد قوا، جلب نيرو و      
بكارگيري امكانات مالـي   
و تسليحاتي را از آن        

اسـلام  .   سلب نـمـايـد    
سياسي نيمه سرنـگـون     
شده و هنوز در صحنـه،      
از اسلام سيـاسـي در       
. قدرت خطرناك تر است   

اسلام سـيـاسـي در        
در ايـران،   “   اپوزيسيون” 

جز تروريسم عـريـان      
مسلح به سـلاحـهـاي       
. كشتار جمعي نيـسـت    

اين تروريسم اسـلامـي،     
تروريست هاي قـومـي،     
عشيره اي و كانگسترها    
و ماجراجويان سياسي را    

نـه  .   به ميدان ميكـشـد    
تنها براي جـمـهـوري       
اسلامي و اسلام سياسي    
عمر ميخرد بلكه  بـه        
مراتب بدتر از عـراق       
شيرازه زندگي اجتماعي   
را در ابعادي بي سابـقـه       
در تاريخ بشر از هـم        
ميپاشد و ميلونها نفر از      
مردم ايران و نسل هـاي      
متعددي را قـربـانـي        
خواهد كرد و جـامـعـه       
ايران را بـراي مـدتـي        
طولاني به عمـق يـك       
سياه چال اجتماعي فرو    

 . خواهد كشيد
بعلاوه براي مـا روشـن       
است كه در تمـايـز از        

 ايــران،   57انــقــلاب   
سرنگوني جـمـهـوري      
اسلامي تازه نقطه شروع    
. انقلاب واقـعـي اسـت      

جامعه بعد از سرنگونـي     
جمـهـوري اسـلامـي       
دستخوش عميق تريـن    
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كشمكش هاي تـاريـخ      
سياسي ايـران بـراي       
تعيين نظام حكومـتـي     
 .آينده ايران مـيـشـود     

تمام  تلاش ما معطوف به      
آن است كه اين دوره بـا       
ضمانت وسيـعـتـريـن      
آزادي ها، با تضـمـيـن       
دخالت مستقيم مردم در    
سياست، امن تـريـن،      
آزادترين، كم خشونـت    
ترين و كم درد ترين راه      
براي تضمين حق مـردم     
در تعيين نـظـام آتـي        
حكـومـت در ايـران        

حزب ما در   .   متحقق شود 
تلاش است يك حـزب      
سياسي قوي، توده اي و     
مقتدر ايجاد كـنـد و        
بتواند  با اتكا به نيـروي       

مردم آزادي و امنيت در     
. جامعه را تضمين كـنـد     

تضمين كند كه انقلابـي     
كه جمهوري اسلامي را     
سرنگون ميكند، طبقـه    
كارگر و مـردم را در         
بهترين شرايـط بـراي      
تعيين نظام آتي حكومت    

 .  قرار دهد
 

از نظر ما تضمين حـق       
انتخاب آگاه و آزاد نظام     
آتي نظام حكومتي ايران    
نيازمند متحقق شـدن     
منشور سـرنـگـونـي       
. جمهوري اسلامي اسـت   

اين منشور مـيـتـوانـد       
مبناي پرچم وسيع توده    
اي براي سـرنـگـونـي        
جمهوري اسـلامـي در      

حزب .   جامعه ايران باشد  
 –كمونيست كـارگـري      

حكمتيست همه مـردم     
آزاديخواه و تشكل هاي    
توده اي و فـعـالـيـن         
سياسي را فرا ميخوانـد     
كه براي دفاع از جامعـه      
ايران در مقابل هر نـوع      
سازش با جـمـهـوري       
اسلامي و  براي حفاظـت   
از جامعه در مـقـابـل         
استيلاي دارودسته هاي   
ارتجاعي و باند سياهـي     
اسلامي، قومي و عشيره    
اي و كانگـسـتـرهـاي       
سياسي اين منشـور را      
مورد حمايت قرار دهنـد     
و براي تضمين اجراي آن     

 .  به حزب ما به پيوندند
 

ما هـمـه احـزاب  و           
شخصيت هاي سياسي را  
فرا ميخوانيم كه تعـهـد      
خود به تامين و تضميـن      
شرايط امن و متمدن در     
جامعه ايران در پروسـه     
سرنگوني جـمـهـوري      
اسلامي و بعد از آن و        
همچنين التزام خود بـه     
دادن حق انتخاب آزاد و     
آگاه نـظـام آيـنـده         
حكومتي ايران به مـردم     

ما از همه   .   را اعلام كنند  
احزاب و شخصيت هـاي     
سياسي دعوت ميكنيـم    
تا به امضا كـنـنـدگـان        
منشور سـرنـگـونـي       
جمهوري اسلامـي بـه      

 . پيوندند

حزب ما تضمين ميكنـد     
كه با به قدرت رسيـدن      
خود نه تنها مـنـشـور        
پــيــروزي جــنــبــش    
سرنگوني را بـعـنـوان       
قانون سراسري اعلام  و     
اجرا خواهد كرد، بلـكـه      
بيانيه حقوق جهانشمول   
انسان را بعنوان مبنـاي     
كليه قوانين و مـقـررات      
كشور اعلام كرده و خود     
را ملزم به اجراي كلـيـه       
مطالبات برنامـه خـود،      

، “ يك دنيـاي بـهـتـر      ” 
و به مردم ايـران       ميداند

امكان انتخـاب آزاد و       
آگاه نـظـام آيـنـده         
حكومتي ايران را خواهد    

 داد
 

 منشور  سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
 

 ـ                        چـنـيـن     سرنگوني بي قيد و شرط و كامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامل آن از امكان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني  و هم
سرنگوني جمهوري اسلامي پيش شـرط   .   تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده كشور، اساس منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است  

 .تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران است
اي بـي    معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يك دولت موقت با وظيفه اعلام فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجر           

 .قيد و شرط  آنها است
 اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي  - 1
انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دارودسته هاي نظامي و شبه نظامي وابسته به جمهوري اسلامي، تحت كنترل گرفتن كامـل كـلـيـه                               -  2

 .امكانات تسليحاتي، تداركاتي و اموال و دارائي هاي اين ارگانها و نهادها 
 . انحلال كامل وزارت اطلاعات - 3
 . قابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگاني ها و پرونده هاي دولت از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات براي مردم - 4
 و   “ حوزه هاي علـمـيـه   ” مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائي هاي نهادهاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك اسلامي، اموال سران جمهوري اسلامي،            -  5

 .  نهادها و مدارس اسلامي و استفاده از آنها براي رفع نيازهاي مادي، معنوي، تفريحي، سياسي و اجتماعي مردم
  “حوزه هاي علميه”انحلال كليه  - 6
 دستگيري سران جمهوري اسلامي - 7
و مسلح كردن مردم در ميليس هاي توده اي براي دفاع از آزادي، براي سركوب مقاومت بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي هـا                              -  8

 .حقوق مردم
 . اعلام جدائي كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش - 9

 .اعلام آزادي مذهب و بي مذهبي. لغو كليه قوانين و مقرراتي كه منشاء مذهبي دارند - 10
 . اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشكل، تحزب و اعتصاب -11
 .لغو كليه قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است. اعلام برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي – 12
 .اعلام برابري كامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت -13
 .آزادي كليه زندانيان سياسي  - 14
 .لغو مجازات اعدام  - 15
 .   دسترسي همگاني بويژه تشكلهاي توده اي مردم و احزاب سياسي به رسانه هاي جمعي دولتي - 16
پرداخت بيمه بيكاري مكفي و ساير هزينه هاي ضروري به كليه كساني كه به علـل  .    سال16تضمين بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد آماده بكار بالاي    –  17

 .جسمي يا رواني توان اشتغال به كار ندارند
 .  ماه6ارجاع مساله تعيين نظام حكومتي آينده ايران و تهيه قانون اساسي به مجمع نمايندگان مستقيم مردم حداكثر ظرف  – 18
بـراي  برگزاري رفراندم در مناطق كرد نشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي، براي دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق                             -  19

اين رفراندم بايد با خروج نيروهاي نظامي دولت مركزي و . ماندن در ايران بعنوان اتباع متساوي الحقوق با ديگران و يا جدائي از ايران و تشكيل دولت مستقل
ي، انجـام   تضمين يك دوره فعاليت آزادانه كليه احزاب سياسي در كردستان، به منظور آشنا كردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرس                         

 .شود
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 تاسيس حزب  
حزب حكمتيست در تاريخ    

 24(   –  1383 شهريـور     3
،  بـه دنـبـال        ) 2004اوت  

اختلافات و تحولات دروني    
حزب كمونيست كارگـري    
ايران، با اتتشاريك بيانيـه     

 نفر از اعضا و     45به امضاي   
مشاورين كميته مـركـزي     
قبلي حزب كمونـيـسـت      
كارگـري ايـران، اعـلام        

علت ايـن   .   موجوديت كرد 
جدايي و ضرورت ايـجـاد      
اين حزب را قبلا و به موقع       
خودش به تفصيل توضيـح     

پرداختن دوبـاره  .   داده ايم   
به دلايل اين جدايـي در       
. اين گزارش لزومي نـدارد    

علاقمندان به اين مسئلـه     
ميتوانند به سايتهاي حزب    
و مشخصا بـه نشـريـه         

 كه چكيده   1حكمت شماره   
اين مباحث در آن منـدرج      

 . است، مراجعه كنند
كنفرانس اول كـادرهـاي      

 210حزب با حضور بيش از      
نفر از كادرها و اعضـا و         

 5 و     4مهمانان در تاريخ    
.  برگزار شـد 2004سپتامبر  

ايــن نشــســت اعــلام      
موجوديت حزب را رسميت    

اين كـنـفـرانـس     .  بخشيد
جوابگوي وظايف فوري بود    
كه در مقابل حزب جديـد      

اسناد پـايـه     .   قرار داشت 
حزب، برنامه دنياي بهتر و     
اصول سازماني حـزب و       
مصوبات كنگره هاي قبلـي     
جريان كمونيسم كارگـري    
به تصويب شركت كنندگان    
كنفرانس رسيد و علاوه بر     
آنها، اسناد جديدي نيز، از     
جمله سند اسـتـراتـژي       
قدرت گيـري حـزب در        
ايران و چـنـد قـرار و           
قطعنامه ديـگـر مـورد        

در .   تصويب قرار گـرفـت     
 نفر به عـنـوان       45پايان  

اعضاي كميتـه مـركـزي       
. حزب انتـخـاب شـدنـد       

همچنين اين كنفرانس از     
روند تحولات دروني حزب    
كمونيست كـارگـري و       
ضرورت ايـجـاد حـزب        

حكمتيست يك تصـويـر      
 .. ابژكتيو را بدست داد

جهت گـيـري اسـاسـي        
كنفرانس اول كـادرهـاي      
حزب ما اين بود كه بعد از        
خلاصي از جدال ها و بـه        
خود مشغـولـي درونـي       
ماههاي آخـر قـبـل از         
ــزب        ــاب در ح ــع انش
كمونيست كارگري ايـران،    
حزب ايجاد شده و رهبري     
آن را فورا متوجه جامعه و     
جوابگويي به نـيـازهـاي       
. مبارزاتي جامعه ايران كند   

كنفرانس تاكيد گذاشت كه    
نقطه رجوع ما جامعه است     
و اين كنفرانس ميبايسـت     
آغاز دوره جـديـدي از         
دخالتگري كمونيست هـا     
در تحولات جامعه باشد و      
 . جامعه را به حركت درآورد

حزب حكمتيست و      -1 
مصاف هاي پيش   ( جامعه  

 )رو
حزب و جـنـبـش      :   الف

 سرنگوني 
كنفرانس اول كـادرهـا       
مجددا بر مبارزه همه جانبه     
و فوري حزب مـا بـراي         
سرنگوني جمهوري اسلامي   

پايان دادن  .   تاكيد گذاشت 
به حاكميت سياه جمهوري    
اسلامي كماكان مـوضـوع     
اساسي جامعه بود و ايـن       
مسئله بستر اصلي مبـارزه     
. مردم ايران را شكل ميداد    

از همان زمان و هـمـيـن         
امروز هم شاهديم كـه در       
پس هر خواست صنفي و      
رفاهي اين يا آن بـخـش        

بزرگ بـه    “   نه” جامعه يك   
موجوديـت جـمـهـوري       

پايان .   اسلامي عمل ميكند  
حاكميت جمهوري اسلامي   
خواست و مطالبه عمومـي     

ايـن را از      .   مردم اسـت  
تحرك اعتراضي موجود، از    
بيان و اظهار نظر مردم، از       
تحرك كارگـران، زنـان،      

. ميتوان ديـد  . . .   جوانان، و   
سران جمهوري اسـلامـي     
بيش از همه اين را مـي         

به هميـن   .   بينند و نگرانند  
دليل پروژه هاي مختلفـي     
را براي نجات حاكـمـيـت       

پـروژه  .   شان جلو ميكشند  

دوم خرداد به اين منظـور      
بود و مدتي براي رژيم عمر      
خريد و نهايتا شـكـسـت       

با شكـسـت ايـن       .   خورد
پروژه سرنگوني جمهـوري    
اسلامـي بـرجسـتـگـي        
بيشتري پيـدا كـرده و        
نيروهاي سياسي بيشتـري    

ما .   به اين بستر پيوسته اند    
واقف بوده و هستيم كـه       
جنبش سرنگوني يكدست   
نيست و يكـدسـت هـم        

همه با  ” دوران  .   نخواهد بود 
راست .   بسر آمده است“   هم

و چپ جامعه و نيـروهـاي       
طبقاتي مختـلـف بـدون       
توهم فاصله هايشان را بـا      

جـنـبـش    .   هم ميدانـنـد   
سرنگوني هم به تبع همين     
روشني، پلاتـفـرم هـاي       
مختلفي از خود بـيـرون       

به طور كـلـي      .   داده است 
راست و چـپ جـنـبـش         
سرنگوني در دو سـال        
گذشته هر كدام مسـيـر       

اما به طـور    .   خود را رفتند 
ابژكتيو و در صـحـنـه         
سياست جامعه نه راست و     
نه چپ، هيچكدام هـنـوز      
موقعـيـت رهـبـري و          
هژمونيك را در جـنـبـش       
. سرنگوني كسب نكرده اند   

هر دو جريان در اين راستا      
. در تلاش و تقلا هستـنـد      

تامين رهبري جـنـبـش       
سرنگوني مـردم مـحـور       
اصلي جدال و كشمـكـش      
راست و چپ در جـامـعـه        
است و هر كدام در ايـن         
راستا بر پلاتفرم و اهرم ها      
و ابزارهاي تماما متفاوتـي     

ارائه پـرچـم    .   تاكيد دارند 
انقلابي سرنگوني و جـمـع      
آوري نيرو حـول حـزب        
حكمتيست و سـيـاسـت      
هايش محور مبارزه ما در      
راستاي تامين رهبري چپ    
و انقلابي براي جـنـبـش        
سرنگوني جمهوري اسلامي    

 سال گذشتـه بـوده       2در  
اينكه در اين راستـا     .   است

چه اندازه پيش رفتيـم و       
اكنون چه موقعيتي داريـم     
در ادامه گـزارش مـورد        
 . بررسي قرار خواهد گرفت

: ارائه پرچم سياسي       -
منشور سـرنـگـونـي      ” 

 “ جمهوري اسلامي

ارائه منشور سرنـگـونـي      
مهمترين اقـدام حـزب       
حكمتيست در راسـتـاي      
سرنگوني جمهوري اسلامي   

از همان ابتدا ما بـر       .   است
اين عقيده بوديم كه تامين     
رهبري چپ در جـنـبـش       
سرنگوني قبل از هر چيـز      
نيازمند پرچم و پلاتـفـرم      
سياسي روشني است كـه      
بطور زمينـي و روشـن        
پيروزي فوري مـردم بـر       
جمهوري اسلامي را معنـي     

نشان دهد كه كـدام     .   كند
شيوه سرنگوني و به چـه       
نحوي، انداختن جمهـوري    
اسلامي به نفع كارگران و      
مردم و جامعه ايران تمـام      

اين پـرچـم،     .   خواهد شد 
پرچم سرنگوني انقـلابـي      
جــمــهــوري اســلامــي    
ميبايست روشن كند كـه      
چه اقداماتي را فـورا در        
دستور اجراميـگـذارد و      
چگونه تضمين ميكند كـه     
مردم آزادانه و آگـاهـانـه       
نظام حكومتي آيـنـده را       

سمينار وسيع  .   تعيين كنند 
كميته مركزي و مشاوريـن     
حزب حكمتيسـت طـي      
مباحث شفاف و روشن در      

 جوابگوي ايـن  2005ژانويه  
 .نياز بود

 بيانيه اين نشـسـت در        
تحليل روندهاي سياسي و    
نقد رفراندوم و آلترناتـيـو      
راست و با ارائه تبيين پايه      
هاي پلاتفرم سياسي چـپ     

منشـور  ” و مشخصا با ارائه     
سرنگونـي جـمـهـوري       

از اتفاقات مـهـم     “   اسلامي
سياسي و از ابتكارات مهم     

اكنون در صفوف   .   حزب بود 
چپ و مشـخـصـا مـا           
حكمتيست ها در جنبـش     
سرنگوني، پرچم سياسـي    
روشنـي را بـه دسـت          

مساله بـعـدي و      .   گرفتيم
بلافاصله ما ناظـر كـردن       
مفاد اين منشور بر جنبش     
اعتراضي عليه جمـهـوري     

براي ما ايـن     .   اسلامي بود 
امر، گام مهم در راسـتـاي       
تامين رهـبـري چـپ و         
تضمين سرنگوني انقلابـي    
جمهوري اسلامي بحسـاب    

 .  ميايد
حزب و دخالتـگـري     :   ب

 :اجتماعي 

بدون دخالتگري اجتماعي   
نميتوان از حزب سياسـي     

در بـدو    .   صحبـت كـرد    
فعاليت حزب اولويتـهـاي     
متعددي در دستـور كـار       

مشكلات مالي  .   رهبري بود 
. و سازماني متعدد داشتيم     

جهت ما اين بود كه در اين       
ميان نبايد فوكوس هـاي      
اصلي و از جمله دخالتگري     
. اجتماعي ما لطمه بخـورد    

ما نميتوانستيم منـتـظـر      
تكميل كردن آرايش كـل      
سازمان و سر و سـامـان        
گرفتن سازمـانـي حـزب       
باشيم، نميتوانستيم منتظر   
ايجاد راديو و تلويزيون و      
حل مشكلات مـالـي آن       
بمانيم و بعد دست بـكـار       

ما ميبايست با اتكـا     .   شويم
به ابزارهاي در دسترس و      
موثرمان، آستينها را بـالا      

ميبايست تا آنجا كه    .   بزنيم
در امكان ما ميگنجيد در      
هم تنيده بـا مـبـارزات        
اعتراضي و اجـتـمـاعـي       
راديكال، بر آن تـاثـيـر        
بگذاريم و از آن تـاثـيـر         

با هميـن مـتـد       .   بگيريم
منتظر نمانديم و دسـت       

 . بكار شديم
در صحنه جامعه، مـبـارزه      
اعتراضي و اجـتـمـاعـي       
راديكال، جنب و جـوش       
اعتراضي كه قطب نماي آن     
آزادي و برابري و دفاع از       
حقوق انسان بود به نـحـو       
. قابل توجهي وجود داشت     

 سـال    2اين جنبش در      
گذشته ابعاد متنوعـي از      
ابراز وجود اجتمـاعـي و       
سياسي را از خود نشـان       

ــزب     .   داد ــلاش حـ تـ
حكمتيست در هم تنيـده     
شدن با اين جنبش، تقويت     

در .   و گسترش آن بـود        
موارد متعددي و با سياست     
آگاهانه در راستـاي ايـن       
اهداف گامهاي مـهـمـي       

در اينجا فقط به    .   برداشتيم
موارد ي از آنـهـا اشـاره         

 : ميشود 
 مارس و مـاه     8مناسبتهاي  

مه طي دو سال اخير عرصه      
مهمي از ابـراز وجـود         
اجتماعي راديكال جنبـش    
. ما و حزب ما بوده اسـت       

متينگ هاي علني و كنـار      
زدن موانعي كـه ايـجـاد        

 ...ادامه گزارش
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ميشد، گرد آمدن جمعيتي    
موثر و قطعـنـامـه هـاي         
انساني و انقلابي انعـكـاس      
توقع زنان و كـارگـران و        
مردم آزاديـخـواه بـراي       
زندگي و آينده جامعه بوده     

 . است
 سـال گـذشـتـه         2در  

همايشهاي كودكان و زنان    
با ابعاد اجتماعـي قـابـل        
توجه، نـمـونـه روشـن         
ارزشگذاري انسان و حـق     
طلبي انسـانـي عـلـيـه         
حاكميت و موازين غـيـر       
. انساني حاكم بر جامعه بود    

حضور در اين مبـارزات و       
تقويت آنها بخش ديگـري     
از فعاليت حكمتيست هـا      

 .  در بعد اجتماعي بود
 آذر هـر     16روز دانشجو،   

سال بمثابه يـك مصـاف       
تعيين كننده با جمهـوري     
. اسلامي عمل كرده اسـت    

 آذر سالهاي اخير پيـام      16
آور آزادي و برابري بـوده       

ما با سـيـاسـت و        .   است  
نقشه آگاهانه به استقبـال     
اين رويداد رفتيم و  حضور      

 16موثر حكمتيست ها در      
آذر دو سال اخير اميـدوار      

 .كننده و مهم بود
دانشگاهها و مـحـيـط        

يك نقطـه   :   سياسي جوانان 
تمركز اساسي فـعـالـيـت       
حزب در محيط دانشگاهها    
و در تحرك دانشـجـويـي       

بعد از   .   متمركز بوده است  
جدايي و به هـمـت كـار         
متمركز و موثر در ابـتـدا        
توسط سازمان جـوانـان      
حكمتيست و در ادامـه       
توسط كميته كل كشور و      
از همه مهمتر، بـه يـمـن         
همراهي اسكلت اصـلـي      
كادرهاي كمونيست داخـل    
كمونيسم كارگري، فعاليت   
ملموس و موثري در ميـان      
دانشجويـان تـهـران و        
. شهرهاي بزرگ داشته ايم   

انعكاس اجتماعي فعاليـت    
چپ متمايز و دخالتگر در      
اين محيط ها مشهود است     
و ما به سهم خود در ايـن         

 .  زمينه سهم ايفا كرده ايم
كمپين عليه انـتـخـابـات       

يـك    :   رياست جمـهـوري   
عرصه مهـم تـحـرك و         
فعاليت متمايز و مهم حزب     
حكمتيست كمپين علـيـه     

رياست “   انتخابات” مضحكه  
. جمهوري درايـران بـود     

سياست متمايز ما بر ايـن      
حقيقت ساده متكي بود كه     
با وجود جمهوري اسلامـي     
. انتخاباتي در كار نيـسـت     

تنها انتخاب واقعي مـا و        
مردم سرنگوني جمهـوري    

مـا تـلاش     .   اسلامي است 
كرديم در اين منـاسـبـت       
خود آگاهي و صف متحـد      
مردم دقيقا حول سرنگوني    
جمهوري اسلامي ارتقا يابد    
و هر جا امكانش را داريـم       
بساط انتخابات به فرصـت     
تعرض مردم به جمـهـوري      

در .   اسلامي تبديل شـود    
داخل موارد متعددي عليه    
سخنراني كـانـديـداهـا       

متينگـهـاي   .   اعتراض شد 
و البتـه   .   آنها بايكوت شد    

در داخل كشور با توجه بـه    
محدوديتهاي شديد رژيـم    
در اين روزها عليه مـردم،      
بعد تبليغي فعاليت مـا و       
تشكيلات ما در شهر هـا       

امـا در    .   برجسته تر بـود   
خارج كشور حزب ما بـه       
عنوان نيـروي شـاخـص       
ميليتانت و مشكـل سـاز       
براي جمهوري اسلامـي و      

در .   حاميانش ظاهر گشـت   
آكسيـونـهـاي مـوفـق        
تشكيلات خارج كشور در     
هر دو مرحله انتـخـابـات       
صداي آزاديخواهي و تنفر     
عميق و اعتراض قـاطـع       
مردم عليـه جـمـهـوري        
اسلامي نمايندگي شد، كـه   
در بخش گزارش تشكيلات    
خارج كشور مشخص تر به     

 آن ميپردازيم
تلاش ما    :   مبارزات كارگري 

تقويت سياست كمونيستي   
در جنبش كارگري و حضور     
موثر در مبارزات كارگـران     

به لحاظ سياسـي و      .   است
تبليغاتي تا آنـجـا كـه         
امكانات و ابزارهاي تبليغي    
ما امكان داده است، تلاش     
كرده ايم اعتراض هر بخش     
طبقه كار گـر ايـران را         

بخشـهـاي   .   منعكس كنيم 
مختـلـف كـارگـران را         
درداخــل از مــبــارزات     
همديگر مطلع كنيم، و بـه      
حمايت و همبستگي از هم     

تلاش كـرده    .   سوق دهيم 
ايم صداي اعـتـراض و         
مبارزه كارگران را به گوش     
. جهانـيـان بـرسـانـيـم        

كمپينهاي اعـتـراضـي و       
قطعنامه ها و طومـارهـاي      
اعتراضي و ديگر ابتكارات    
ممكن در داخل كشـور را       

در خـارج    .   تقويت كنيـم  
كشور مبتكر كمپينـهـاي     
حمايتي مشخـص و يـا        
تقويت كننده و يا همگـام      
كمپينهاي موثري باشيم كه    
در دفاع از كارگران ايـران      
. سازماندهي شـده اسـت     

تشكيلات خـارج كشـور      
آكسيونها و كمپيـنـهـاي      
متعددي را سازمـان داده      

در يك كلام يـك      .   است  
مشغله دائمي ما تقـويـت      
مبارزات كارگران، همگـام    
شدن با اين مـبـارزات و        
انتگره كردن سـيـاسـت       
كمونيستي با مـبـارزات      

تعقيب و  .   جاري بوده است  
همگامي مستمر مـا بـا        
مبارزات كارگران شـركـت     
واحد و عليه دستگـيـري      
اسانلو و ديـگـر اعضـاي        
هيئت مديره سنديـكـاي     
شركت واحد، در دفـاع       
فعالين كارگري دستگـيـر     
شده در سقز و همگامي بـا       
مبارزات كارگري شـهـر      
سنندج نمونه هاي خوبي از     
فعاليت ما در اين عرصه و       
انعكاس همسرنوشتي ما با    

بـا  .   جنبش كارگري اسـت   
اين وجود متوجه هستيـم     
حضور عملي حزب مـا در       
جنبش كارگري در ابتـداي     

بـا  .   راه و ضعـيـف اسـت       
سياست روشن و درگيـري     
عملي بسرعت به اين خلاء     

 .  بايد پايان داد
كمپين نجات ژيلا و بختيار     

از ابتكارات منحصر   :   ايزدي
بفرد حزب ما كمپين نجات     
ژيلا و بختيـار ايـزدي و         
نجات آنهـا از مـرگ و          

دو .   مجازات اسلامي بـود      
كودك خواهر و بـرادر در       
اثر رابطه ناخواسته جنسي    
با هم در چنبره ارتـجـاع        
اسلامي و قوانيـن آن و        
فرهنگ و سنت عقب مانده     
و ضد انسان مـوجـود در        
جامعه گير افتاده بودند و      
ميرفت سنگسار و مجازات    
اسلامي و اعدام به حيـات      

در ايـن    .   آنها پايان دهـد   
ميان جاي صدا و حـركـت       
متفاوت و خلاف جـريـان       
خالي بود كه با ارتـجـاع        
درافتد و دفاع از وجود و       

حق انساني حيات آنها را      
به عهده بگيرد و نجاتشان     

حزب حكمتيست اين   .   دهد
صداي متفاوت و ابـتـكـار       
دفاع از آنها را به عـهـده         

كمپين وسـيـعـي     .   گرفت
سازمان داده شد كه آغـاز      
گر آن كميته مريوان حزب     
ما و سازمان رهايي زن و        
رهبران و شخصيتهاي بـا      

ايـن  .   اتوريته حزب بودنـد   
حركت در اين چـارچـوب      
باقي نماند و بسرعـت در       
داخل و خارج ايران وسعت     

نهادهاي دفـاع از     .   گرفت  
حقوق كودكان و زنـان و       
شخصيتهاي اجتـمـاعـي     
متعـدد و نـهـادهـا و           
سازمانهاي مدافع حـقـوق     
انسان در سطح بين المللي     

نتيجه .   را به خود جلب كرد    
فوري چنين كمپيني نجات    
اين دو كودك از مجـازات      
اسلامي و تهديـد مـرگ       

ايـن  .   بالاي سر آنها بـود     
حركت انساني بسـرعـت      
دامنه گرفت و از اقدامـات      
موفقي بود كه رابطه حـزب   

 ما و جامعه را محكم كرد
حزب و مبارزات اجتماعـي     

 سـال    2در    :   در كردستان 
گذشته جامعه كردستـان،    
شاهد جـنـب و جـوش         
اعتراضي راديـكـال در       
عرصه هاي مختلف بـوده      

حزب حكمتيـسـت    .   است
عنصر در هم تنيده با ايـن       

علاوه بـر    .     اعتراضات بود 
حضور موثر در مراسمها و      

 مـارس واول     8متينگهاي  
مه، كمپين دفاع از فعاليـن      
كارگري دستگير شده مـاه     

 شهر سقر، كمپيـن     83مه  
آزادي برهان ديوارگـر در      

، 84مرداد و شـهـريـور        
همسرنوشتي با مـبـارزات     
كارگران نساجي و شاهو و      
پــرريــس ســنــنــدج و     
همايشهاي كودكان و زنان،    
جشن آدم بـرفـيـهـا،         
مراسمهاي اعتراضـي در     
چهارشنبه سوري و آغـاز      
ســال نــو، حضــور در       
اعتـراضـات دانشـگـاه،       
حمايت مستقيم از كمپيـن     
آزادي برادران حسيني در    
بوكان و عليه اعدام كريـم      
فهيمي در سردشـت،  و        
مهمتر از همـه حـركـات        
اعتراضي در شـهـرهـاي       
مختـلـف و زنـجـيـره          

اعتراضات شهري تـيـر و       
 و نهايتا ابتـكـار      84مرداد  

حضور موثر ما در اعتصاب     
عمومي شهرهاي كردستان   

، از   1384 مـرداد     16در  
موارد برجسته دخالتگـري     
حزب حكمتيست در ايـن     

 . مبارزات بوده است
فعاليت نظري و ترسيم    :   د

 تفاوتهاي حكمتيسم 
 با انشـعـاب در حـزب         
كمونيست كارگري ايـران،    
اين سئوال براي هر فعـال      
سوسياليست و كمونيسـت    
كارگري مطرح بـود، كـه       
كداميك از اين دو جريان،     
سياست و متد متعلق بـه       
كمونيسم كارگري و منصور    

با .   حكمت را اتخاذ ميكنند   
همان متد ماركسيستي و     
منصور حكمتي بايد نشـان     
ميداديم كـه كـاربسـت       
اجتماعي كـمـونـيـسـم       
كارگري توسط كداميك از    
اين دو جريان، عوض شده     

جوابگويي بـه ايـن      .   است
سئوال عرصه يك جـدال      
نظري و سياسي و سـبـك       
كاري و پراتيكي مهـم در       

در اين دو    .    سال بود  2اين  
سال هـردو طـرف هـم         
نوشتند و گفتند و مهمتـر      
پراتيك اجتماعي متفـاوت    

در .   از خود نشـان دادنـد      
سمينارهاي ماه آخر قبـل     

در )   2004اوت   ( ازجدايي   
بسياري زمينه هـا ايـن        

با .   تفاوتها را ترسيم كرديم   
انتشار مباحثات دروني و     
سمينارها جريانات مختلف   
قضاوتهاي ابژكتـيـوي را      

اما اين سطـح    .   ارائه كردند 
 .هنوز كافي نبود

متد دخالتـگـري حـزب       
كمونيستي در تـحـولات      
جامعه و اعمال اراده انسان     
متشكل در تـعـيـيـن         
سرنوشت خود و جامـعـه،      
خميرمايه كمونيسمي است   
كه در ربع قـرن اخـيـر          
منصور حكمت پرچم آن را     

مـنـصـور    .   به دست گرفت  
حكمت بر ايـن مـبـنـا          
كمونيسم كارگري را شكل    
داد و نســلــي از           
كمونيستهاي جامعه ايـران    

ايـن نـوع     .   را بـار آورد    
كمونيسم دخالتگر مداومـا    
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در طول حيات خويش و تا      
زمان حيات منصور حكمت    
در تمايز با چپ سنتـي و        
حاشيه اي درون و بيرون از      
حزب كمونيست كارگـري،    
خود را صيقل داد و راه         

تداوم ايـن    .   بجلو باز كرد  
خط مشي در غياب خـود       
منصور حكمت هم نه تنهـا      
از اين قاعده مسـتـثـنـي       
نبود، بلكه بعد از وي بويژه      
در درون حزب كمونيسـت     
كارگري تناسب قوا به نفـع     
خط مشي چپ سنتي و كم      
توقع و حاشيه اي درون       

پـايـه   .   حزب تغيير يافت    
اصلي جدال ما حكمتيست    
ها با رهبري جديد حـزب       
كمونيست كارگري بر ايـن     

بعـد از    .   محور استوار بود  
جدايي از آن حزب حـفـظ       
خط مشي كـمـونـيـسـم        
دخالتگر منصور حكـمـت     

آن .   تماما بر دوش ما افتـاد     
متد و خط مشي نه تنـهـا        
ميبايست حفظ مـيـشـد،      
بلكه خلاقانه ميـبـايسـت      
ابزار كـاراي مـا بـراي          
جوابگويي به مصـافـهـاي      
جديد در سطح جـامـعـه       

ابزار نيرو جمع كردن    .   باشد
و احياي اميد و اتكـا بـه         

بر .   كمونيسم دخالتگر باشد  
اين اساس همگام با نـبـرد      
روزمره و دخالـتـگـرانـه       
ميبايست تـفـاوتـهـاي       
سياسي و اجتـمـاعـي و        
جنبشي ما با چپ راديكال     
سنتي و حاشيه اي به طور      
كلي و جريان باقيمانده در     
حزب كمونيست كارگـري    
به طور اخص، تـرسـيـم        

 .  ميشد
براي جريان ما معني كردن     
نظري و سياسي تـفـاوت       
هايمان بطور در خود معني     

ترسيم اين تفاوتها   .   نداشت
بايد به پيشبرد مـبـارزه       

بـراي  .   انقلابي كمك كنـد   
مثال و در قدم اول ارائـه        
بيانيه سياسي و منـشـور      
سرنگوني ارائـه پـرچـم       
سياسي جنبش انقلابي و     
در عين حال خط فاصل ما      
با جريان چپ حاشيـه اي       
فاقد خط و پلاتفرم روشـن      

به .   در جنبش سرنگوني بود   
طور مثال مباحث انـقـلاب      

ايران و وظايف كمونيستها،    
كميته هاي كمونيسـتـي،     
گارد آزادي و استنتاجـات     
عملي از آنها، سياستهـاي     
اتخاذ شده متمايز به بهانه     
بحران هستـه اي و در         

ريشـه در    . . . .   جنگ لبنان   
تفاوتهاي كمونيسم ما بـا      
چپ معمول و سنـتـي و        
حاشيه اي در جامعه داشته     

 2در اين راستا در       .   است
گذشته انتشـار نشـريـه       

 و  1تئوريك حكمت شماره    
 مطالب با ارزش ايـن      3 و 2

نشريه و مجموعه مباحث با     
اهميت كورش مدرسـي و      
رفقاي ديگر در انـجـمـن       

حكمت به طـور       -ماركس
برجسته تر سيماي نظري و     
سياسي متفـاوت مـا را        

ديـگـر   .   ترسيم كرده است  
نشريات حزب و يا نزديك      
به حزب در اين راستا نقش      

 . مهمي را ايفا كرده اند
علاوه بر اين مبـاحـثـات،       
پراتيك اجـتـمـاعـي و        
متفاوت اين دو جريان بـه      
هر ناظر خارجي و با انصاف      
فرصت قضاوت مناسبتـري    

رهبري جديد  .   را داده است  
حزب كمونيست كارگـري    
همانطور كه انتظار ميرفـت     

انقلاب، انقلاب علـي    ” با تز   
و تــقــدس   ”   الــعــمــوم   

بـه  “   شلوغيهاي خيابانـي  ” 
دنباله رو هر جست و خيـز       
ارتجاعي به صرف اينـكـه      

اسـت،  “   اعتراض خيابانـي  ” 
از مـيـان     .   تبديل شـد   

فاكتهاي مربوطه تنها براي    
مثال دنـبـالـه روي از          
فراخوان شووينيستي هخا   
و قومپرستان الاحـواز و       
پژاك، و برجسته تر از همه      
ــروج         ــوارد ع ــن م اي
ناسيوناليسـم آنـهـا در        
جريان عروج قوم پرستـي     
آذربايجان و دنباله روي از     
آن، چـيـزي جـز يـك          
پوپوليسم وارونـه را بـه        
. نمايش نگذاشتـه اسـت     

هميشه گفتيم پوپوليسـم    
چيزي جز يـك روپـوش       
عاريتي براي ناسيوناليسـم    

ناسيوناليسم ايـن    .   نيست
جريـان زيـر پـوشـش         
پوپوليستي در ايـن دوره      
كاملا عيان و اثباتي بر اين      

 . حكم بود

ــزب        ــل، ح ــاب ــق در م
حكمتيست با جسارت آن     
سياست حكمتي را اتخـاذ     
كرد كه به مردم روشـن و        
صريح خطاب كند كه بـه       
دنبالـه رو جـريـانـات         
ناسيوناليست و قوم پرست    

به فراخوان  !   تبديل نشويد 
! آنها به ميدان نـيـايـيـد       

 !  رسوايشان كنيد
علاوه بر اينها ما ابتكـارات      
متعدد ومبتكرانـه را در       
مبارزات اجتماعـي ارائـه      
كرديم كه تا آنجا كه ممكن      
است وجوه مختلف آن را      
در اين گـزارش اشـاره        

همچنين فرهنگ و   .   كرديم  
سياست متفاوت، غير فرقه    
اي و مستدل و متـيـن و         
متمدنانه اي را در جـدال       
نظري و در مبارزه سياسي     
و در برخورد به مخالفان و       
نظرات مخالـف  پـايـه         

اين را ناظران با    .     گذاشتيم
انصاف قضاوت كرده انـد      

اين تفاوتها بيـشـتـر و        . 
اما در  .   عميقتر از اينهاست  

اين چارچوب به همين حد     
 .      اكتفا ميكنيم

حزب و تاسيس گارد      -ه  
 آزادي

 از ابتكارات مهـم حـزب       
 سال  2حكمتيست در اين    

ايجـاد گـارد آزادي و         
. گسترش فعاليت آن بـود     

سير تحولات سياسـي در      
ايران، خطر از هم پاشيدن     
جامعه در پروسه سرنگوني    
جمهـوري اسـلامـي و         
عراقيزه شدن جامعه ايران    
در اين روند، لزوم مقابله با      
دارودسته هاي نـظـامـي      
گانگستر و سياه، داشـتـن      
پتانسيل قدرت نظامي را     
براي حزب كمونيـسـتـي      
مسئول در قبال جامعه و      
تامين امـنـيـت مـردم         

گـارد آزادي    .   راميطلبـد 
جواب حزب حكمتيست به    
اين پديده نگران كننده و      
سناريوي سياه در مسـيـر      
تحولات جامعه و سرنگوني    
. جمهوري اسلامي اسـت    

حزب حكمتيست در صدد    
ايجاد و گسترش آن در       

اما بنا  .   سراسر ايران است    
به توانايي و تجربه مـا در        
كردسـتـان و شـرايـط         

مساعدتري كه مـوجـود      
اين پروژه و ابـراز       .   است

وجود آن از شـهـرهـاي        
كردستان شـروع شـده       

حضــور عــلــنــي   .   اســت
واحدهاي گارد آزادي در      

 1384 مـرداد      22تاريخ  
درست يك هفته بعـد از       
اعتصاب عمومـي مـردم      
كردستان در دو كيلومتري    
شهر مريوان و در مـيـان        
تجمع مردم، بـه حضـور       
علني نيروي مسلح حـزب     

گارد ” حكمتيست تحت نام    
در .   رسميـت داد   “   آزادي

شش ماهه اخـيـر سـال        
 ابراز وجود واحدهاي 1385

شهري گـارد آزادي در        
شهرهاي مهاباد و نقـده و       
كامياران و سـنـنـدج و        
مريوان ابتكار و تـحـول       
مهمي در فعاليـت گـارد       

تا همين  .   آزادي ايجاد كرد    
جا سيماي اصـلـي گـارد        
آزادي، نيروي انتگـره بـا       
جامعه و تحولات آن را بـه       

حضور اين  .   نمايش گذاشت 
نيرو با حمايت و استقبـال      
. وسيع مردم روبـرو شـد      

حضور رهبران كمونيست و    
گارد آزادي انـعـكـاس        
وسيعي در فضاي سياسـي     
ايران و در خـارج كشـور        

جريانات مختلف در   .   داشت
موافقت و يا مخالفت گـارد      
آزادي نوشتند و اظهار نظر     

در مديا، راديـو و      .   كردند
تلويزيون و روزنامـه هـا       
متعدد منعكس شده اسـت     
و چهره يك حزب قدرتمند     
و صاحب اراده و محكم را       
از حزب حكمتيست ارائـه     

تاسيس گـارد   .   كرده است 
آزادي پديده مهـمـي در       
فضاي سياست ايران در دو     

در مـورد   .   سال گذشته بود  
آشنايي بيشتر با مباني و      
اهداف گارد آزادي خواننده    
را به مصوبات وادبـيـات       
حزب حكمتـيـسـت در       
نشريات و سايتهاي حـزب     

گارد آزادي  .   رجوع ميدهم 
ابزار مـهـم جـنـبـش          
آزاديخواهي و بـرابـري       
طلبي براي مـقـابلـه بـا         
سناريوي سياه و تضمـيـن      
مدنيت و آزادي در پروسـه   
سرنگوني و ابزار مـهـمـي       
براي تسهيل سرنـگـونـي      

 . جمهوري اسلامي است

حزب و تقابـل بـا           -و
 راست 

سرنگوني جمهوري اسلامي   
به .   از اهداف فوري ما است    

اين اعتبار تقابل اصلي ما با      
جمهوري اسلامي و پايـان     
. دادن به حاكميت آن است    

اما صحنه سياست ايران و      
حتي تلاش براي كنار زدن     
جمهوري اسلامي يكدست   

جنبشها و احـزاب    .   نيست
ديگر نيز در مسير كـنـار        
زدن جمهوري اسـلامـي،      
ميخواهند مهر خود را بـر       

ما گفتـيـم    .   جامعه بكوبند   
جنبش سرنگوني چـپ و      

كنار زدن و     .   راست دارد 
منزوي كردن آلترنـاتـيـو      
راست عرصه مهـمـي از       

 سـالـه     2جدال و مبارزه    
احـزاب  .   اخير ما بوده است   

مختلف راست جامعه، اعم    
از سلطنت طـلـبـان و         
ــان،     ــواه ــه خ ــروط مش
جمهوريخواهان و اصـلاح     
طلبان و ملي، مذهبي ها و      

صرفنظر از پلاتفرمهـاي    . . .   
مختلف سازمانيشـان در     
كنار زدن مردم و اتكا بـه        
حمايتهاي سياسي ونظامي   
و مالي آمريكا اشتراك نظر     
و طبعا در عراقيزه شـدن       
جامعه ايران نقطه اشتراك    

 .  دارند
 در اين رابطه و در اين دو        
سال طرحهاي مختلفي را     

رژيـم  ” طرحهاي  .   آزمودند
و “   رفـرانـدم  ” ، و     “ چنج

” طــرحــهــاي مشــابــه     
” ميليون امضاي انترنتي    70

همگي جزو فضـا سـازي       
منتظر نگه داشتن مردم و      
تسهيل كننده دخـالـت      
. مستقيم آمريكا بوده انـد    

هر چند سيـاسـتـهـا و         
طرحهاي راسـت نـاكـام       
ماندند و در پـايـان ايـن         
تلاشها جريانات راست بـه     
يك سردرگمي جدي رانده    

با اين وصف بـه      .   شده اند 
انزوا كشاندن سياستهـاي    
راست يك عرصه مـهـم       

حزب .   مبارزه حزب ما است   
حكمتيست بخش مهـم و      
تيز و روشن بين قطب چپ      
جامعه در تقابل با سياستها     
و طرحهاي راسـت بـوده       

ســيــاســتــهــا و   .   اســت
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طرحهايشان را بـه نـقـد        
كشيديم و هر جا كه حضور      
موثرتري داشتيم شعـار و      
سياستهايشان را فـرعـي     

ما حكمتيست هـا    .  كرديم
و “   رژيم چـنـج   ” در مقابل   

و تحـولات از     “   رفراندوم” 
بالا، سرنگوني فـوري و       
انقلابي جمهوري اسلامي و    

منشور سرنگـونـي    ” طرح  
را مطرح  “   جمهوري اسلامي 

در مقابل شـعـار      .   كرديم
رفراندم راست از دانشگـاه     
تهران گرفته تا هر كانون و      
جنبش اعـتـراضـي كـه        
تاثيري داشتـيـم، و در        
فضاي عمومي سـيـاسـي،      
آزادي و برابري را برجسته     

عليه طرح دخالـت    .   كرديم
آمريكا و عراقيزه كـردن      
ايران شفافترين تـعـرض      
سياسي را سازمان داديم و     
نقش مهمي در ايجاد خـود      
آگاهي قطـب راديـكـال       

 .  جامعه بر عهده داشتيم
حزب و مبارزه بـا          -ز  

ناسيوناليسم، فدراليسم و   
 : قوم پرستي 

يك عرصه جدال بيوقـفـه      
حزب حكمتيست تقابل بـا     
ناسيوناليسم، فدراليسم و    
قوم پرستي در صـحـنـه        
. سياست ايران بوده اسـت    

ناسيوناليسم چه به عنـوان    
ايدئولوژي و سياسـت، و      
مهمتر از آن در قـالـب         
جنبشها و احزاب سياسـي     
و گروههاي قومي ؛ يـك        
خطر بزرگ عليه مـنـافـع       
مردم ايران و آينده جامعه     

نزديك به سه دهـه     .   است
حاكميت سياه و نـفـرت       
انگيز اسلام و جـمـهـوري       
اسلامي و تنگنا يي كه بـر       
مردم تحميل كـرده ايـن       
خطر را بسيار بـرجسـتـه       

ما بـر ايـن       .   نموده است 
عقيده هستيم كه در غياب     
آلترناتيو آزاديخواهانـه و     
چپ بارديگر اعـتـراض و       
مبارزه و جانفشانـي ايـن       
مردم، توسط  ناسيوناليسم    
ميتواند به سكوي پـرش      
ارتــجــاع ـــ اعــم از        
ناسيوناليسم عظمت طلـب    
ايراني تا ناسيوناليسـم و      
قوم پرستي چركين محلي    

در گوشه و كنار كشـورـ       
. بسوي قدرت تبديل شـود    

بويژه بايد توجه داشت كه      
دوران كنوني دوران نـظـم      
نوين جهاني آمريكا و بـاد      
زدن ارتجاع قومي توسـط     
آمريكا و متحدانش در پـي      
منافع ضد انسـانـيـشـان       

تجارب تـلـخ سـر       .   است
برآوردن قوم گـرايـي در       
جمهوريهاي سابق شوروي،   
بالكان، عراق و افغانستان و     

جنگهاي خونييني كه بر    . . .   
مردم تـحـمـيـل شـد،         
حساسيت هر جريان آگـاه     
و كمونيست را بايد صـد       
. چندان افـزايـش دهـد      

حساسيت ما و ضـرورت       
گشودن يك جبهه بي امان     
مبارزه با ناسيوناليسـم و      
فدراليسم و قوم پرستي از     

در .   همين جا ناشي ميشود   
صورت مـنـزوي كـردن       
ناسيوناليسـم و حضـور       
قدرتمند قطـب چـپ و        
حكمتيست ها در صحـنـه      
سياست ايـران اتـفـاقـا        

 سال قـبـل     27مردمي كه   
رژيم سلطنت را به عنـوان      
مظهر ناسيوناليسم ايرانـي    
به زير كشيدند، مردمي كه     

 سال قبل به دنـبـال        27
سرنگوني دولت مستـبـد     
سلطنتي در هـر گـوشـه        
كشور ولو براي مدتي كوتاه     
مجال ابراز وجود سياسـي     
پــيــدا كــردنــد و بــه       
ناسيوناليسم و قوم پرستي    
همچون نيـروي مـدعـي       
قدرت روي خوش نشـان      
ندادند، ميتوانند به گـرد      
آلــتــرنــاتــيــو چــپ و     
آزاديخواهانه و بـرابـري      
طلبانه مظهر يك تـحـول      
بزرگ نه تنها در ايـران        
بلكه در منطقه و جـهـان        

اين حكـم چـراغ      .   باشند
راهنماي بخش مهمـي از      
فعاليت سياسي ـ اجتماعي    

 . حزب ما بوده است
بر اين اساس و در تـداوم        
مبارزه مستمر و شـفـاف       
كمونيسم كارگري و منصور    
حكمت با ناسيوناليسـم و      
پيامـدهـاي آن، حـزب        

 سـال    2حكمتيست در    
گذشته قاطعترين نيرويـي    
بوده كه اين مبارزه را ادامه      

در افتـادن بـا     . داده است 
ناسيوناليسم ايـرانـي و       
آريايي و هخايي و طرحهـا      

و سياستهاي و فراخوانهـا     
ي مختلف آنها،  در افتادن      
با طرح سياه فدراليسم، در     
افتادن بـا عـروج قـوم         
پرستي در آذربايـجـان و       
كردستان و خوزستـان؛ و      
تلاش براي منزوي كـردن      
سياستهاي اين جريـانـات     
جزو فعاليتهاي درخشـان     
حزب حكمتيسـت بـوده      

بويژه اهميـت ايـن      .   است
مبارزه حزب ما در شرايطي     
برجستگي خود را بيشتـر     
نشان ميدهد  كه متاسفانه     
در اين جدال كل گروهها و      
شاخه هاي مختلف چـپ      
ايران از راه كارگر و شاخـه       
هاي فدايي و كـومـه لـه         
گرفته تا رهبري جـديـد       
حزب كمونيست كارگـري    
در جريان عـروج قـوم        
پرستي در آذربايجان تحت    

“ اعتراض تـوده هـا      ” نام  
بارديگر خمـيـرمـايـه و        
سياست ناسيوناليـسـتـي     
. خود را به نمايش گذاشتند    

به دنباله روان تـحـرك        
 .   ارتجاعي تبديل شدند 

 

اهرمهاي تاثيـر     -2
گذاري و پيشـبـرد     

 :فعاليت حزب 
هر حزبي براي پيـشـبـرد       
فعاليت هايش به اهرمها و      
ابزارهـاي سـيـاسـي و         
سازماني خاصي مـتـكـي      

پيشرفت فعاليتهـاي   .   است
 سال گذشـتـه و       2ما در   

درجه تاثير گذاري مـا در       
جامعه بر اهرمها و ابزارهاي     

خـط  .   زير متكي بوده است   
مشي مـتـفـاوت مـا و          
سازمانهاي حزبي، سازمانها   
و نهادهاي غيـر حـزبـي        
نزديك به حزب، و ادبيـات      

. . . . و نشريات حـزب و         
همگي مبتكران پراتيك دو    
ساله اي بودند كه به موارد      
. عمده آن بالاتر اشاره شد    

گزارش مفصل سازمانها و     
تشكيلاتهاي حزب به طور    
جداگانـه در اخـتـيـار         
حاضرين در كنگره قـرار      

در اين گزارش بـه     .   ميگيرد
طور خلاصه به نقـش هـر      
يك از اين اهرمهاي تاثيـر      

گذار و سازمانها و ابزارهـا      
 .اشاره ميكنم

 خط مشي سياسي متمايز    
 : و روشن

خط مشي سياسي متفاوت    
و متمايزي كه حزب ما در       
صحنه جدال سـيـاسـي       
نمايندگي كرده يك اهـرم     
جدي پيشروي حزب و يك     
محور مهم جلب توجه بـه      

همانطـور  .   حزب بوده است  
كه در بخشهاي قبلي ايـن      
گزارش مورد بحـث قـرار       
گرفت حزب حكمتيـسـت     
خط مشي روشن، متمايز و     
شفافي را در صـحـنـه         
سياسي و در تقـابـل بـا         
جــمــهــوري اســلامــي    

تـقـابـل    .   نمايندگي كـرد  
روشني را با شاخه هـاي       
مختلف راست نماينـدگـي     

همچنين در تمايز بـا     .   كرد
چپ ناسيوناليست و دنباله    
رو، سياست و تاكـتـيـك       
. متفاوت در پيش گـرفـت     

همين موضوع يك پـايـه       
مهم جلب توجه بخشهـاي     
مهمي از جنبش اعتراضـي     
راديكال و فعالين آن در       
داخل و خارج به اين حزب      

مصوبـات  .   عمل كرده است  
متعدد كنفرانس و پلنومهـا     
و ديگر ارگانهاي رهـبـري،    
مواضع اعلام شده توسـط     
ليدر حزب و مباحث انجمن     

حــكــمــت، /   مــاركــس   
سخنرانيها و گـفـت و         
شنودهاي اعضاي رهبـري،    
و بالاخره تـبـلـيـغـات         
تلويزيوني و ادبيات حزب و     
سه شماره نشريه تئوريك    

كمونيـسـت   116حكمت و   
هفتگي و ديگر نشـريـات      
حزب ابـزار پـيـشـبـرد         
سياست تيز و روشن ايـن      

 . حزب بوده اند
گسترش :   تشكيلات داخل   

 سازمان حزب در داخل 
همزمان با تاسيس حـزب      
كميته كل كشور و سازمان     
جوانان حكمتيست فعاليت   
مستمر با شبـكـه هـاي        
تشكيلات محـل كـار و        
زيست در داخل كشور را      
. در دستور كار گذاشتـنـد     

دوران اوليه ترميم لطمـات     
جدايي در حزب كمونيست    

 مـاه   4  -3كارگري، حدود   
در نتيجه كـار    .   طول كشيد 

مستمر اين ارگـانـهـا و         

همراهي اسكلت كـادري     
موثر مرتبط بـا جـوانـان        
حكمتيسـت در داخـل       
خوشبختانه فعاليتهاي مـا    
روال موثر و اميدوار كننده     

تشكيـلات  .   به خود گرفت    
داخل حزب پيشرويـهـاي     
تعيين كننده و مـهـمـي        

ابعاد كمي اين   .   داشته است 
تشكيلات گسترش جـدي    

و كيـفـيـت     .   داشته است 
حضور و دخالتگري آن در      
محيط فعاليتشان مـوثـر      

سـهـم و حـجـم         .   است
نمايندگان اين تشكيـلات    
براي اولين بار در كنـگـره       
حزب نشانه اين پيشـروي     

تشـكـيـلات    .   جدي است 
محل كار و زيست ما در هر       
جا كه هست، خوشبختانـه     
. درگير و دخالت گر اسـت     

در ابتداي ايجـاد حـزب       
سازمان جوانان حكمتيست   
و در ادمه كميتـه داخـل        
ابزار پيشبرد سياستهايمان   
در داخل و در كانـونـهـاي     
فكري و سـيـاسـي و          
مبارزاتي در جامعه و بويژه     
در ميان جوانان و در محيط      
. دانشگـاه يـوده اسـت       

گسترش ارتباطات، شكـل    
دادن به كمـيـتـه هـاي         
كمونيستي و تاثير گـذاري     
بر كانونهاي مبـارزاتـي و       
تحرك اعتراضي بـخـش      
مهمي از پراتيك ايـن دو       
. سازمان حزب بوده اسـت    

سازمانده كمونيست نشريه   
كميته كل كشور و جوانـان      
حكمتيست نشريه جوانان   
حكمتيست هر هـفـتـه       

 . منتشر ميشوند
تشكيلات كردسـتـان و      
مــوقــعــيــت حــزب در     

 كردستان 
تشكيلات كردستان حزب   
و ظرفيتها و تواناييهاي اين     
تشكيلات در داخل و خارج     
يك نقطه قـدرت مـهـم        

اين را  .   حكمتيست ها است  
موافق و مخالف مـا مـي        

قدرت سيـاسـي و      .   بينند
اجتماعـي تشـكـيـلات       
كردستان ما به سابـقـه و        
سنت مـبـارزه چـپ و         
كمونيستي سه دهه اخيـر     

اكنـون هـم     .   متكي است 
جامعه كردستان كمـاكـان     
صحنه مقابله گسـتـرده      
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مردم با جمهوري اسلامـي     
تـنـاسـب قــواي      .   اسـت 

مساعدتر، حضور اجتماعي   
ناسيوناليسم و كمونيسم و    
حزبيت يافتگي اين جامعه    
و مهمتر سابقه و حضـور       
ــمــنــد چــپ و       ــدرت ق
راديكاليسم، عوامل وجـود    
شرايط متفاوت و توانمنـد     
مبارزاتـي در جـامـعـه         

واقعـيـت   .   كردستان است 
اينست كه در جـامـعـه        
كردستان راست و چـپ        
دارند سرمايه گذاري ويـژه     

به همين دليل   .   اي ميكنند 
آمريكا و ناسيوناليسم كرد    
حساب ديـگـري بـراي        

بـا  .   كردستان باز ميكننـد   
تاكيد مشتركشان بر نسخه    
سياه فدراليسم ميخواهند   
تجربه كردستان عـراق را      
پياده كنند و سالها زندگي     
و مدنيت جامعه را معـلـق       
نموده و مردم را سرگردان     

اپوزيسيون راسـت    .   كنند
ايران به همين دلايل بـه       
فدراليسم و قومـي گـري       
امتياز ميدهد و تايـيـدش      

اما محاسبـاتشـان    .   ميكند
. يكجانبه و غـلـط اسـت       

جامعه كردستـان ايـران      
سنگر قدرتمند چـپ و       

 سال گذشته   27انقلاب در   
حكمتيست هـا   .   بوده است 

در كردستان چكـيـده و       
ماحصل انسـانـي ايـن        
كمونيسم و چپ قوي را در      

بـا  .   خود گرد آورده انـد      
توجه به ايـن واقـعـيـت         
حكمتيست هـا نـقـش        
منحصر بفردي در جامـعـه      
كردستان دارند و همـيـن      
نقش رسالت و وظـايـف        
تاريخي سنگيني را بـر       

در ايـن   .   دوشمان ميگذارد 
راستا تشكيلات كردستان   

 سال گذشـتـه     2حزب در   
فعاليت گسترده و وسيعـي     
. را پشت سر گذاشته است    

از جمله حـزب مـا در          
كردستان در جنب و جوش     
مبارزاتي دو سال گذشتـه     
آن جامعـه كـه مـوارد         
برجسته آن را بالاتـر در       
بخش دخالتگري اجتماعي   
جامعه بر شمرديم نـقـش      
. موثر و مهمي داشته است    

تشكيلات محـل كـار و        
زيست گستـرش جـدي      

در چند مـورد    .   دشته است 

كميته هاي كمونيـسـتـي      
شبكه هـاي    .   ايجاد شدند 

مبارزاتي گسترده حول اين    
كميته هـا و كـادرهـاي         
حكمتيست سازمان يافتـه    

سياستهاي حـزب را     .   اند
تبليغ و ادبيات حزب را بـه   

تنهـا  .   ميان مردم برده اند   
نيروي چپ در كردسـتـان      
بوده ايم كه با ناسيوناليسم     
و بويژه فدراليستـهـا در       
افتاديم و نقش موثري در      
افشاي ايـن جـريـانـات        

نشريه .   ارتجاعي داشته ايم  
اكتبر نشريه كـمـيـتـه        
كردستان ابزار مهم اين كار     

حكمتيست ها  .     بوده است 
در كردستان تقويت كننده    
نهادها و سازمانهاي تـوده     
. اي و اجتماعي بوده انـد      
 2يك حركت مهم ديگر در      

سال گذشته گـارد آزادي      
در كردستان بـه لـحـاظ        
عملي ابراز وجود كرد هـم      
به شكل علني هر دو سـال      
در اطراف مريوان و يكبـار      
هم در حومه سردشـت و       
مهمتر واحدهاي شهري در    
مهاباد و نقده و سنندج و       
مريوان و كامياران در ميان     
. مردم حضور پيدا كـردنـد     

حضور گارد آزادي تاثـيـر      
مهمي در فضاي سيـاسـي      

يـك  .   كردستـان داشـت    
تحول مهـم ديـگـر در         
يكسال اخير، استقرار بـا      
ثبات تشكيلات كردستـان    
در كردستان عراق بـوده      

اين اقـدام نـقـش       .   است
بسيار مهمي در انـجـام        
موفقيت آميز پروژه هـاي      
حزب در كردستان داشتـه     

همچنين در تابستان   .   است
 حضور تعداد   1385گذشته  

وسيعي از رهـبـري و         
ــزب در       ــاي ح ــادره ك
كردستان عراق مـوجـب      
برقرار رابطه وسيع كادرها    
و شخصيـتـهـاي حـزب        
حكمتيست با شـهـرهـاي      

ايـن  .   كردستان ايران شـد   
پديده رابطه ما و مردم را       
محكم كردو در تـقـويـت       
سازمانيابي حول حزب مـا     

يك بعد مـهـم     .     موثر بود 
ديگر فعاليتهاي حزب در     
كردستان امكانسازي مالي   
هزينه هاي بسيار بـالاي      
پروژه هاي مختلف حـزب     

ايـن  .   در كردستـان بـود     
هزينه ها با جـمـع آوري        

كمك مالي و سپـانسـوري      
گـارد آزادي و ديــگــر        
ابتكارات مالـي تـوسـط       
رهــبــري تشــكــيــلات    
كردستان تامـيـن شـده       

 .   است
تشكيلات خـارج كشـور      

 حزب 
ــاســيــس حــزب       ــا ت ب
حكمتيست بـه فـوريـت       
تشكيلات خـارج كشـور      
. حزب سازمات يـافـت        

مسئول خارج و در اكـثـر       
كشورهاي اروپايي و در      
كانادا و آمريكا و تـركـيـه        
تشكيلاتهاي كشـوري و      
شهري فعاليت خـود را       

تشكـيـلات   .   شروع كردند 
خارج كشور ما نقش مهمي     
در تقويـت مـبـارزه بـا          
جمهوري اسلامي به عهده    

در خارج كشور جدال    .   ارد
و مبارزه بـا جـمـهـوري         
اسلامي و پروژه هـاي آن       

 2در ايـن     .   ادامه ييداكرد 
سال تشكيلات خارج حزب    
حكمتيست در همگامي بـا     
اعتراضات و مبارزات داخل    
نقش فعال و برجستـه اي       

مـجـمـوعـه     .   ايفا كـرد   
آكسيونها و كمپينـهـا ي       
مختلف از جـملـه در         

 18 آذر و      16مناسبتهاي  
 مارس و اول مه هر      8تير و   

سال، در اعـتـراض بـه         
تعرضات رژيم به مـردم و       
در حمـايـت مـبـارزات        
كارگـري، در دفـاع از         
مبارزات زنان و عـلـيـه        
سنگسار و حجاب اجباري،    
در دفاع از زنـدانـيـان         
سيـاسـي و در مـوارد          
مشــخــص بــراي آزادي     
فعالين كارگري و سياسي و     
اجتماعي سازماندهي شده   

كمپينهاي دفـاع ار     .   است
مبارزات كارگران شـركـت     
واحد و براي آزادي فعالين     
سنديكاي شركت واحـد،     
عليه محاكمه فـعـالـيـن       
كارگري شهر سقز و بـراي      
آزادي برهان ديوار گـر از       
. اين موارد بـوده اسـت       

برجسته ترين آكسيونهاي   
تشكيلات خارج كشور در     
دو دور مضحكه انتخابـات     
رياست جمهوري اسلامـي    
در كشورهاي اروپايي بـا      
قدرت و ميليتانسي بالا بـه      
صحنه انعكاس برجسـتـه     

صداي آزاديخواهي مـردم    
. ايران تبديل گـرديـدنـد     

عرصه بر جمهوري اسلامي    
و پليس حامي سفارتهايش    
در سوئد و آلمان و انگليس      
. و ديگر كشورها تنگ آمد    

 نفر  100دستگيري بالاتر از    
از اعضاي رهبري، كادرها و     
فعالين حزب حكمتيست و    
تعداد ي از فـعـالـيـن          
آزاديخواه و چپ صـداي      
اين اعتراض را در صـدر        
. افكار عمومي قـرار داد      

تشكيلات خارج كشور مـا     
عليه محدود كردن آزادي     
بيان در همين كشورهـاي     
اروپايي از جمله د ر مقابله      
با تعرض اسلاميها به بهانـه      
كاريـكـاتـور مـحـمـد         
آكسيونهاي مـوفـقـي را       

اخيرا در كشور   .   برگزار كرد 
آلمان نيز به بهانه تئاتـري      
كه در آن سر مـحـمـد و          
موسي و عيسي بريده شد      
در مقابل فشار اسلاميها و      
سياست سـازش دولـت       
آلمان كمپيـن دفـاع از        
آزادي بيان سازمانـدهـي     

 . شد
تشكيلات خارج كشور در     

 سال اخير نقش اصلي را      2
بر برگزاري هفته منـصـور      
حكمت به عهده داشـتـه       

علاوه بر حمايت از     .   است
فعاليتهايي كه يـه ايـن        
منظور خارج از مـجـاري       
رسمي حزب صورت گرفته    

بــخــش عــمــده   .   اســت
تشكيلاتهاي كشـوري و      
شهري مبتكر تبليغـات و      
پخش آثار منصور حكمت و     
برگزاري تجمع دوستداران   
. منصور حكمت بوده انـد     

سمينار و سخنرانيهايي را     
به اين منظور ترتيب داده      

حمايت كننده فعاليـت    .   اند
حكمت و    –انجمن ماركس   

انجمن ماركس در آلمان و      
 .  سوئد بوده اند

علاوه بر آن كـادرهـا و         
فعالين حكمتيـسـت در      
خارج كشور مثل گذشتـه     
پاي ثـابـت مـبـارزات         
آزاديخواهانه در دفـاع از      
حقوق پناهندگان، زنان و     
كودكـان و مـبـتـكـر          
كنفرانسها و كمپيـنـهـاي      
مختلف در اين ارتـبـاط        

پيشروان مـبـارزه     .   بودند
براي تامين استانداردهـاي    

بالا در زندگي و مبارزه بـا       
نسبيت فرهنگي و مقابله با     
فرهنگ و سنت اسلامي و      
ناسيوناليستي در جـوامـع     

همگام با ايـن    .   غربي بودند 
فعاليتهاي بيروني تلاش ما    
در خارج كشور ايجاد يـك      
سازمان منضبط، فعال بـا      
عرصه هاي كاري بـا دوام       

سمينار نوامبـر   .   بوده است 
 و اولين كنـفـرانـس       2004

تشكيلات خارج كشور در     
 پايه هاي شكل    2006فوريه  

دادن به چنين سازماني را      
ابـعـاد   .   تعيين كرده است  

ديگر فعاليتهاي حزب در     
خــارج تــرتــيــب دادن     
سخنرانيها و گـفـت و         
شنودها، ميـزگـردهـا و       
پانلهاي مـخـتـلـف در         
شهرهاي مختلف اروپا، در     
. آمريكا و كانادا بوده اسـت     

برپايي ميزكتابها و قـابـل      
دسترس كردن ادبـيـات      
حزب، ميزهاي مالي و جمع     
آوري كمكهاي مـالـي از       
ديگر اقئامات تشكـيـلات     
. خارج كشور بوده اسـت     

اين فعاليتها بـه درجـه        
زيادي حضور حزب ما را در      
فضاي ايرانيان خارج كشور    
. را ممكـن كـرده اسـت        

تشكيلاتهاي كشـوري و      
شهري ستون حـمـايـت       
كننده فعـالـيـت هـمـه         
سازمانها، نهادها و پـروژه      
هاي جانبي حزب در عرصه     

در .   هاي مختلف بوده است   
 كشور اروپا و د ر كانـادا  12

و آمريكا تشكيـلاتـهـاي      
كشوري حزب ما فـعـال       

سـايـت ايـران      .   هستند
تلگراف توسط كـمـيـتـه       
خارج كشور سازماندهي و    

در مجموع  .   هدايت ميشود 
تشكيلات خارج كشـور،     
سازماني فعال و ميليتانـت     

در اين عرصه خـلاء     .   است
يك سازمان منضبط و قوام     
 .  گرفته مشكل اصلي است

هيئت تحريريه مـركـزي       
  ) :تبليغات و ادبيات حزب (

موثرترين ابزار تبليغـي و      
اشاعه اهداف و نـظـرات       
حزب نشريات متعدد حزب    

هيئت تحـريـه    .   بوده است 
نهاد متمركـز كـنـنـده         
تبليغات و انتشار ادبـيـات      

تشكيـل  .   حزب بوده است  
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هيات تحريريه مـركـزي      
اقدام موثري بود كـه در        
هماهنگ كـردن ريـتـم       
فعاليتهاي تبلـيـغـي در       
نشريات حزبي با تمركز بـر      
نشريه كمونيست هفتگـي،    
. نقش مـوثـري داشـت       

سردبيران ديگر نشـريـات     
حزب و يا نزديك به حـزب     
و مسئولين ديگر عـرصـه      
هاي تبليغي در اين نـهـاد       

در جلسـات   .   حضور دارند 
روتين هفتگـي هـيـات       
تحريريه نه تنها در مـورد      
مطـالـب و تـم هـاي           
كمونيست هفتگي بحث و     
اظهار نظر ميشود، بلـكـه      
هيات تحريريه از بحـث و       
تبادل نظر و ارائه نـظـرات       
رفقا به يك جمع سياسي و      
با احاطه وسـيـعـتـر از          
محدوده انتـشـار صـرف       

بعلاوه .   نشريات، تبديل شد  
با تشكيل ارگان نشسـتـه      
حزب و كميته رهـبـري،       
شركت رفقائي از كميـتـه      
رهبري در ايـن ارگـان        
موجب ميشد كه جـهـت       
گيريهاي سياسي رهبـري    
حزب مستقيما به هيـئـت      
تحـريـريـه و نشـريـه          

در .   كمونيست منتقل شود  
عين حال به عنوان ابـزار       
رهبري سياسي رهـبـري      
حزب مورد استفاده قـرار      

هيئت تحـريـريـه     .   بگيرد
مركزي، ارگاني است كـه      
توسط رهبري حزب بـراي     
هماهنـگ كـردن خـط        
تبليغاتي و نظارت بر ديگر     
نشريات حزب، مـانـنـد       
كمونيست ماهانه، تشكيل   

اعضا هيات تحريريـه،    .   شد
در آغاز توسط ليدر حزب و      
سپس توسط كميته رهبري    
. تعيين و تاييد ميـشـونـد      

مسئول هيات تحريريه از     
جانب ليدر و كميته رهبري     
انتخاب و از جمع هـيـات        
تحريريه راي اعـتـمـاد        

 . ميگيرد
 كمونيست هـفـتـگـي        -

نشريه مركزي حزب اسـت     
 116كه تا مقطع كنـگـره        

. شماره آن منتشر ميشـود    
سياستهاي رهبري حـزب    
اساسا از طريق اين نشريه     

 3.   طــرح شــده اســت     
 اولين شماره 2004سپتامبر  

كمونيست بـا انـتـشـار        
اطلاعيه اعلام موجوديـت    

حزب، به فاصله كمي پـس      
از تشكيل حزب، منتـشـر      
شد و امروز با حزب ايـن        

طي .   نشريه هم دوساله شد   
اين دوسال اين نشـريـه،       
عليرغم هر كمبودي، آينـه     
تمام نـمـاي انـعـكـاس         
مشغوليت ها، جـدالـهـاي      
فكري و سـيـاسـي، و          
سازماني حزب حكمتيست   

به اين اعتـبـار     .   بوده است 
آرشيو كمونيست طي دو     
سال گذشته، آرشيو تاريخ    
تولد و شكل گيري، جدالها     
و تلاشهاي حكمتيست هـا     
براي معرفي پديده جديـد     
سياسي حزب بـه يـك        
واقعيت اجتماعي بزرگ و     
عزم براي ساختـن يـك       

 -حزب سياسي اجتماعي     
. كمونيستي بـوده اسـت     

ــه     ــري نشــري ــي ســردب
كمونيست دوره اي و از        
ميان اعضـاي هـيـئـت        
تحريريه و با انتخاب هيئت     
. تحريريه انتخاب ميشـود   

چرخان بودن سردبـيـري     
نشريه تجربه مثبتي اسـت     
كه در آماده كردن چندين     
نفر در ظرفيت سردبيـري     
نشريه نتيجه مثبتي داشته    

 . است
در :   كمونيست مـاهـانـه     

چارچوب همـان اهـداف      
سياسي و تبليغاتـي كـه       
هيئت تحريـريـه حـزب       
تعقيب ميكند، كمونيسـت    
ماهانه منتشر ميشود، كـه     
امكان انتشـار مـطـالـب        
تحليلي تر و بلند تـر را         

 9تاكنـون    .   داشته باشيم 
شماره از اين نشريـه بـا        
مطالب متعدد و تحليلي و      
با محتواي خوب منتـشـر      

سـردبـيـري    .   شده اسـت  
كمونيست ماهانـه نـيـز       
توسط هيئت تحـريـريـه      

 .  انتخاب ميشود
ابتـدا  :   سازمانده كمونيست 

 3-2در پريودهاي بلنـد      
در .   ماهه منتشر مـيـشـد     

چند ماه اخير كميته كـل       
كشور حزب انتشار هفتگي    
. آن را به عهده گرفته است     

اين نشريه ظرفي است كه     
جوابگويي به مسائل و گره     
گاههاي مـبـارزاتـي و         
سازماني تشكيلات داخـل    
را در اولويت دارد و در اين       

 شماره از   35راستا تاكنون   

. آن منتشر شـده اسـت      
سردبير نشريـه تـوسـط       
كميته كل كشور تعيـيـن      

 . ميشود
از بدو  :   كمونيست انگليسي 

تاسيس حـزب ضـرورت      
انتشار نشريه اي به زبـان       
انگليسي كه مـواضـع و        
سياستهاي اصلي حزب و     
رهبري را منعكس كنـد و       
ابزار مـعـرفـي حـزب         
حكمتيست در فضاي چپ    

احساس .   خارج كشور باشد  
با پا پيش گذاشتن    .   ميشد  

جواد اصلاني و سر دبيـري      
او از چند ماه قبل موفق به       
انتشار كمونيست انگليسي   

اين نشريه ماهانـه    .   شديم
 شـمـاره    8است و تاكنون    

 .  آن منتشر شده است
سياسـي    –نشريه تئوريك   

تاكنون سه شماره     :   حكمت
. آن منتشر شـده اسـت      

اولين شماره در ژانـويـه       
حكمـت  .    منتشر شد  2005

نشريه اي تـئـوريـك و         
. سياسي از حـزب اسـت      

تولد و انتشار اين نشـريـه       
براي حكمتيست ها بسيار    

ما بـه    .   حائز اهميت است  
ابزار جـدال نـظـري و          
عقيدتي در نقد پديده هاي     
وارونه دنياي امروز و تبيين     
تمايز عقيده و سـيـاسـت       
حكمتيستي در مـبـارزه      
جاري و آينده احـتـيـاج        

انتشار ايـن    .   مبرم داريم   
سه شماره نشيه گام مهمي     
. در اين زمينه بوده اسـت      

اگر چه به درست تاكنـون      
تم هاي اصلي آن به ترسيم      
تفاوتهاي ما با چپ حاشيه     
اي و فرقه اي و به تحليـل        
رويدادهاي مهم تـحـولات     
سياسي ايران متمركز بوده    

اما بايد توجه داشت    .   است  
نشريه حكمت لازمست به    
ابزار نقد سوسياليستي از     
روندهاي اصلي تـحـولات     
بين المللي ومنطقه اي وبه     
ابــزار كــاراي دفــاع از       
ماركسيسم و حكمتيـسـم     

 . تبديل شود
نشريه تشكيـلات   :   اكتبر   

. كردستان حزب اسـت       
اولويت سياسي و تبليغـي     
اين نشريه تمركز حواس بر     
تحـولات سـيـاسـي و         
مبارزاتي جامعه كردستـان    

ابزار دست رهـبـري     .   است

تشكيلات كردستان بـراي    
طرح سياستهاي حزب در     

اين نشريه  .   كردستان است 
پروژه هـاي جـمـهـوري        
اسلامي در كردستان را زير     
نقد و افشاگري گـرفـتـه       

ــت ــن   .   اس ــي ــن ــچ ــم ه
ناسيوناليسم كرد و قـوم      
پرستي و سيـاسـتـهـاي       
احزاب ناسيوناليـسـت و      
فدراليست را نقد و افشـا       

وقايع مـبـارزاتـي     .   ميكند
جامعه كردستان و نـقـش      
حزب در اين مبـارزات را       

سردبـيـر   .   منعكس ميكند 
نشريه اكتبر توسط هيئـت     
اجرايي كميته كردسـتـان     

 . انتخاب ميشود
هـنـوز   :   تلويزيون پـرتـو   

بيشتر از دو ماه از تاسيس      
حزب نگذشته بـود كـه        
پخش برنامه هاي راديويي    
پرتو روي مـوج كـوتـاه         

بزودي و  .   سازمان داده شد  
 ماه اين برنامه هـا      4بعد از   

بنفع برنامه هاي تلويزيوني    
در دو   .   كنار گذاشته شـد   

سال اخير بطور نسـبـتـا        
مــداوم بــرنــامــه هــاي     
تــلــويــزيــونــي حــزب    
حكمتيست و عمدتـا بـا       

روي كـانـال    “   پرتو” عنوان  
تلويزيوني و از مـاهـواره       

بـراي مـردم     “   هات بـرد  ” 
. ايران در دسترس بوده اند    

برنامه هاي هر روزه، پخش     
دو روز در هفته، بـرنـامـه        
بزبان كردي سوابق مختلف    
ما را شكل داده اند ولـي        
بطور منظم و ثابت برنامـه      
هاي يك روز درهـفـتـه        
روزهاي جمعه پنج و نيم تا      
شش و نيم به وقت تهـران       

 . تامين شده است
با توجه به ظرفيتهاي مالي     
محدود حزب و ساير پروژه     
هاي پر خرج ديگر، تاميـن      
برنامه هاي تلويزيوني پرتو،    
چه از نظر مالي و چه از نظر     
فني و پرسنـلـي، و در         
كيفتيتي قابل قبول و قابل     
مقايسه با بسياري از رقباي     
ما، را بـايـد يـكـي از            
كاركردهاي موفق حـزب     

لازم اسـت    .   بشمار آورد  
اضافه شود در تمام طـول     
اين مدت بخشي از انـرژي      
حزب به تهيه مقدمات لازم     
براي كانال تلويزيوني خود،    

 .متوجه بوده است

راه اندازي تلويزيون هـر      
روزه پرتو يك نياز اساسي     
ــش        ــب ــن ــوري ج و ف

از سـه   .   آزاديخواهانه است 
ماه قبل تلاشهاي جـدي      
حزب بـراي راه انـدازي        
تلويزيون هر روزه شـروع     

امـكـانسـازي    .   شده است 
مالي اوليه شروع اين پروژه     

اقدامات .   تامين شده است  
فني راه اندازي سات لايت     
. و ستوديو در جريان است    

اميدوار بوديم تا مـقـطـع       
كنگره فعاليت عـمـلـي       
تلويزيون هر روزه پـرتـو       

اما پـروسـه     .   شروع شود 
قانوني عقد قرار داد بـا        
فرستنده بيشتر به طـول      

اميدواريم بعد از    .   ميكشد
كنگره و سريعترين فرصت    
ممكن تلويزيون هر روزه     

 .   شروع بكار كند
هفته منصور حكـمـت و       
انتشار منتخب آثار منصور    

 : حكمت
 حزب حكمتيست هر ساله    
هفته منصور حكـمـت را       

اوليـن روز    .   برگزار ميكند 
 ژوئن هر   4هفته حكمت در    

سال روز تولد مـنـصـور        
حكمت آغاز و تا يك هفته      

در اين هفته   .   طول ميكشد 
هدف اينست جامـعـه و       
دوستداران منصور حكمت   
را با جنبه هاي مخـتـلـف        
افكار و سياست وروشها و      
پراتيك منصور حكمت و با     
ميراث گرانبهـاي وي در       
فعاليت فكري و سياسي و      
اجتماعي و در يك كلام بـا       
زندگي پربار اين رهبـر و       
ماركسيست بـرجسـتـه      

در .   معاصر آشـنـا كـرد       
صورت امكان و به كـمـك       
كساني كه از نزديك با او       
سر و كار داشته اند، حتـي       
خاطرات شخصي از ايـن      
. انسان بزرگ را بازگو كـرد     

حزب حكمتيست اين هفته    
اما اين  .   را فراخوان ميدهد  

هفته صرفا حزبي و محدود     
هـر  .   به اين حزب نيـسـت     

دوستدار او در هر جا كـه        
هست با ابـتـكـار خـود         
ميتواند اين هفته را برگزار     

در دو سال اخير هفته     .   كند
منصور حكمت در داخل و      
خارج فراخون داده شـده      

فعاليتهايي به ايـن     .   است
منظور در داخـل صـورت       
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گرفته، اما هنوز ابعـاد آن       

فعاليتهـا و    .   محدود است 
اقدامات حزب در خـارج      
كشور در بخـش گـزارش       
خارج كشور اشاره شـده      

اما از مهـمـتـريـن       .   است
 2اقدامات حزب ما در اين      

سال به مناسبت هـفـتـه       
منصور حكمت انـتـشـار       
منتخب آثار منصور حكمت    

 و   2005 در مه     1732در    
 منتخب آثار در     1ضميمه  

 2006 صفحه در مـه       542
اين اقدام بدون   .   بوده است 

ترديد از ابـتـكـارات و         
اقدامات افتخارآميز حـزب    

تهيه و جمع آوري     .   ماست
و اديت ماتريال، بـعـلاوه       
تامين مالي و چاپ و توزيع      
اين دو كتاب با اختـصـاص       
انرژي و امكانـات قـابـل        
توجهي از جانب حزب مـا      

جمع آوري و     .   مقدور شد 
در دسترس قرار دادن آثار     
منصور حكمت از كانالهـاي     
ديگر و از جمله تشكيـلات      
. داخل هم دنبال شده است    

اين امري است كه همچنان     
مسئولانه، پـرحـرارت و      
مشتاقانـه در سـطـوح        
مختلف در حزب مـا پـي        

 . گرفته خواهد شد
  :سايتها

سايـت    ( سايت حكمتيست 
 ، )مركزي حزب

 سايت ايـران تـلـگـراف       
 )سايت كميته خارج كشو(

سايت كميته    ( سايت اكتبر 
 ) كرستان حزب 

سه سايت حزبي هستـنـد      
كه با ايجاد حزب ايـجـاد        

هر كدام از ايـن       .   شدند
سايتها با اولـويـتـهـاي        
 . مشخصي منتشر ميشوند

سايت مـركـزي حـزب        
منعكس كننده سياستهاي   
رهبري حزب، مصـوبـات      
ارگانهاي رهبري و مطالـب     
نشريات مركزي و اعضـاي     

از .   رهبري حـزب اسـت      
طريق اين سياست ميتوان    
به همه اسناد و سياستهاي     
اصلي حزب و نشريـات و       
عرصه هاي اصلي حـزب      
دسترسي پيدا كـرد، بـا        
اعضاي كميته مركـزي و      
امكان ارتباط با آنها آشنـا      

 .شد 

سايت ايران تلگراف سايت    
تحت هدايت تشكـيـلات     

نقـطـه   .   خارج كشور است  
عزيمت اين سايت در وهله     
اول منعكس كردن روزمره    
همه فعاليتهاي تشكيـلات    
خارج و ديگر سازمانهـا و       
عرصه هاي فعاليتي حـزب     

علاوه بر آن مطالـب     .   است
كادرها و اعضاي حـزب را       
منعكس ميكند و از طريـق     
آن به بسياري از سايتها و       
ووبلاگها و از جمله سايتهـا    
و وبلاگهاي حزب ميتـوان      

 . دسترسي پيدا كرد
سايت اكتبر، سايت رسمي    
. تشكيلات كردستان است  

كليه فعاليتهاي حـزب در      
كردستان در اين سـايـت      

در ابتداي  .   منعكس ميشود 
ايجاد حزب، اين سـايـت       
حاضر و آماده ترين ابـزار       

به .   معرفي كردن حزب بود   
همين دليل مـراجـعـات       
فراواني داشت و عملا فراتر     
از فعـالـيـت حـزب در          
كردستان، كليه فعاليتهاي   
حزب را منعكس ميكرد و      
فقط محدود به كردستـان     

در تداوم فعـالـيـت      .   نماند
حزب عليرغم ايجاد سايت    
حزب و سـايـت ايـران         
تلگراف، كماكان اين سايت    
همچون سايت سـراسـري     

ايـن  .   حزب عمل ميكـنـد    
خاصيت سراسري سـايـت     
كه در اوايل نياز حزب بـود       
و اجبارا و در غـيـاب          
سايتهاي ديگر چـنـيـن       
كاناليزه شـد،، اكـنـون        
درست نيست به اين شيوه     

اين سايت بـر     .   عمل كند 
فضاي سياسي كردستان و    
نقش حكمتـيـسـت هـا        

دستورالعمـل  .   فوكوس كند 
اخير هيئت اجرايي كميته     
كردستان همين جـهـت      
 .  گيري را تاكيد كرده است

علاوه بر اين سه سـايـت        
رسمي، بايد به سايت ايران     
تريبون كه با ابـتـكـار و         
پشنهاد حزب راه انـدازي      

هدف مـا   .   شد، اشاره گردد  
راه انداختن يك سـايـت       
چپ و توده اي و مـورد         

ايـن  .   مراجعه همگان است   
سايت تحولات سياسي و     
اجتماعي و مـبـارزاتـي        
مربوط به ايران را منعكس      

صفحات مختلف و    .   ميكند

ستونهاي مختلفي را شامل    
سايتي باز است كه    .   ميشود

در چارچوب امكانات خـود     
مطالب و اطلاعيـه هـا و         
بيانيه هاي همه جريـانـات      
فعال در صحنه سيـاسـت      
. ايران را منعكس ميكـنـد     

مراجعات به اين سـايـت       
بويژه از داخل ايران قابـل      

اگر چه ايـن     .   توجه است   
سايت هنوز با تبديل شده     
به يك سايت اجتماعي و      
مورد مراجعه وسيع فاصله    
دارد، اما تا همينجا هم اين      
سايت پر ملاط و جـذاب       

علاوه بـر    .   بحساب ميايد 
سايتهاي نـامـبـره بـالا،        
مجموعه اي از سايتهـا و       
وبلاگهاي كمپـيـنـهـا و        
نهادهاي جانبي حـزب و       
اعضاي رهبري و كـادرهـا،      
ابزار مهمي در مـعـرفـي        
 . جنبش و حزب ما بوده اند

سازمانها و نهادهاي غـيـر      
حزبي و پروژه هاي جانبـي      

 : حزب 
در سطح خارج كشور يـك      
بعد مهم فعاليت حزب مـا       
ابتكار ايجاد و يا تقـويـت       
نهادهايي است كه نقـطـه      
عزيمت شـان دفـاع از        
حقوق انسانها و سازمانيابي    
متشكل انسانها در دفاع از     

در همـان   .   اين حقوق است  
يكماهه اول حزب با ابتكار     
حزب و با اختصاص تعدادي     
از اعضاي رهبري و كادرها     
سازمان رهايي زن، سازمان    
سراسري پنـاهـنـدگـان،      
كمپين دفاع از ان، جـي،او      

. ايـجـاد شـدنـد      . . .   ها و   
سازمان اول كودكان، بـي      
خدايان، بولتن زنـان در       

پـلا و    ” خاورميانه و نهاد     
و “   فاديمه را فراموش نكـن    

و “   هيشو را فراموش نكـن    ” 
نهاد برابري در دفـاع از        
حقوق كودكان و زنـان در       
سوئد و نشريه پـاسـخ و        
بعضي نهادهاي ديگر كه از     
قبل فعاليت داشـتـه بـه        
. فعاليت خود ادامه دادنـد    

هر يك از اين سازمانها و       
نهادها هدف و اولـويـت        
خاص خود را تـعـقـيـب         
ميكنند كه در اسامي خود     
سازمانها به درجه زيـادي      

مـبـارزه   .   منعكس اسـت   
متشكل در دفاع از حقـوق      
زنان، پناهندگان، كودكان،   

در دفاع از برابري و حـق        
متشكل شدن و عـلـيـه        
قتلهاي ناموسي و خشونت    
عليه زنان در جوامع غربي،     
عليه نسبيت فرهـنـگـي      
تمركز فعاليت انساني ايـن     

گـزارش  .   نهادها بوده است  
فعاليت اين نـهـادهـا در        
كنفرانسها و مجامع خـود      
اين سازمانـهـا ارائـه و         
ارزيابي ميشود و در اينجـا      
. به اين جنبه نمي پردازيـم     

آنچه اينجا قابل تـاكـيـد       
است كه حـزب مـبـارزه        
متشكل در اين عرصه هـا،      
ابتكار ايجاد آنها و حمايت     
مستقيم اين سازمانهـا و      
نهاد ها را مد نظر داشـتـه        

بخشي از اعضـاي      .   است
رهبري حزب مـا خـود        
مستقيما درگير فعاليت در    
اين عرصه ها بوده و خـود       
نقش دبيران اين سازمانهـا     
و اعضــاي رهــبــري و       
مسئوليت كارهـاي ايـن      
. عرصه ها را به عهده دارند     

علاوه بر آن تشـكـيـلات       
خارج كشور و تشكيلاتهاي    
كشوري و شهـري حـزب       
مستقيما درگير فعالـيـت     
اين سازمانها و عرصه هـا       

سـيـاسـت مـا       .   بوده اند 
كماكان تقويت اين عرصـه     

همزمان بـا ايـن     .   ها است 
درجه از دخالت و حمايت،     
جهت گيري مهم حزب مـا      
اين بوده كه اين سازمانها و      
نهادها به طور واقعي روي      
پاي خود بـايسـتـنـد و         
استقلال عملي و سازمانـي     

در .   خود را عملي سـازنـد     
عين حال تلاش مـا ايـن        
است كـه سـيـاسـت و          
راديكال انساني كماكان بر    
فعاليت اين عرصه ها ناظـر      

به امر هماهـنـگـي      .   باشد  
تاكنوني اين نهادها با هـم      
كمك بيشتري بكند و ارتقا     

 .  سطح آن را تضمين كند
 

  :مالي 
گزارش آماري دخل و خرج     
حزب در گزارش خـزانـه       
داري حزب منعكس خواهد    

در اينجا به جنبه هاي     .   بود
ديگري از مسئله مـالـي       

اولين نكتـه   .   تاكيد ميشود 
قابل توجه اينست هزينـه     
فعاليتهاي حزب در سطـح     

سراسري و محلي، هزينـه     
تاميـن ايـن     .   بالايي است 

هزينه در شرايطي است كه     
اين حزب از هيچ دولت و       
نهادي امكانات مالي نمـي     

كليه هزينـه هـاي      .   گيرد
وسيع فعاليهاي اين حـزب     
چه در سطح سراسـري و       
چه در سطح محلي با اتكـا       
به حق عضويتها، جـمـع       
آوري كـمـك مـالـي و          
ابتكارات سازمان تامـيـن     
مالي و ديگر ابـتـكـارات        
توسط كادرها و اعضـاي       
. حزب تامين شده اسـت     

حق عضويت اولين وثابـت     
ترين منبع درآمـد ايـن        
حزب است، اگرچه هـنـوز      
صد درصـد آن وصـول        

اما اكنون نـظـم      .   نميشود
ونسق جدي به خود گرفته     

ميـزهـاي مـالـي       .   است
تشكيلاتهاي كشـوري و      
شهري و ديگر ابتـكـارات      
آنها براي جمع آوري كمك     
مالي دومين امكانات مالـي     
اين حزب است و جـمـع        
آوري كمك مالي تـوسـط      
رهبران و شخصيـتـهـاي      
شناخته شده حـزب در       
خارج و داخل از ديـگـر        
امكانات تامين مالي حـزب     

بالاخره اينكه بخـش    .   است
مهمي از تامين بـودجـه       
ماهانه خزانه داري حزب بر     
عهده سازمان تامين مالـي     

عــمــده .   حــزب اســت     
ابتكارات مالي حـزب در       
سطح خارج كشور و بـه        
همت سازمان حـزب در       
خارج كشور به سرانـجـام      

با وجود همه ايـن     .   ميرسد
اقدامات حزب ما با كسـر       
بودجه جدي مـاهـانـه و        
همچنين با بدهكاري روبرو    

علاوه بـر ايـنـهـا        .   است
فعاليتهاي آتي حزب رو به     
. گسترش و پر هزينه است    

نتيجتا مسئله قابل توجـه     
كنگره اول اين حـزب و        
رهبري منتخب آن ايـن       
نكته است، كه تامين مالي     
حزب ابتكارات و تلاشهاي    
. جدي تري را ميـطـلـبـد       

بديهي است كه عرصه ها و      
ابتكارات تاكنون تجـربـه     
شده را بايد تقويت كرد و       
بر مشكلات هريك از آنهـا      
فايق آمد، از جمله تضمين     
وصول صد درصـد حـق        
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عضويتها، گسترش ميزهاي   
مالي و ابتكـارات جـمـع        
آوري كمك مالي، تقويـت     
جدي سازمان تامين مالي و     
مهمتر از همه روي آوري       
رهبري و شخصـيـتـهـاي       
اجتماعي براي جمع آوري     

علاوه بر اينهـا    .   كمك مالي 
تمركز جدي براي جـمـع       
آوري كمك مالي در داخل     
كشور ميتواند از ابتكـارات     
راهگشاي تخفيف مشكـل    

 .  مالي حزب باشد
ما و حزب كمونـيـسـت       

 :كارگري عراق 
تحميل انشعاب از حـزب      
كمونيست كارگري ايران و    
تشكيل حزب حكمتيسـت    
نه تنها به رابطه ما و حـزب   
كمونيست كارگري عـراق     
لطمه اي نرساند، بـلـكـه       
باعث تقـويـت ارتـبـاط        
سيـاسـي و تـقـويـت          
همسرنوشتي هر دو حـزب     

اين را قبل از هر چيـز    .   شد
بايد مديون موضع گـيـري      
كمونيستي و شـفـاف و        
روشن بيني رهبري حـزب     
كمونيست كارگري عـراق     
در جريان اختلاف مـا و        
جريان باقي مانده در حزب     
. كمونيست كارگـري بـود     

رهبري حزب كمونيـسـت     
كارگري عراق بـه طـور        
يكدست و به درسـت در       
جريان جدايي مـا حـزب       
حكمتيست و خط مشي ما     

اين موضـع   .   را تقويت كرد  
گيري تاريخي و بسيار مهم     
بود كه نگذاشت كمونيسم     
كارگري در ايران و عـراق       

پلـنـوم   .   دچار شكاف شود  
اول حزب ما طي قـراري       
جايگاه مهم اين سياست و     
موضـع گـيـري حـزب         
كمونيست كارگري عراق را    

بـه  .   تبيين و ستوده اسـت    
دنبال اين رويداد رابـطـه      
فشرده و مستمر رهبري دو     
. حزب ادامه داشته اسـت     

ــگــره،       ــن حضــور در ك
كنفرانسها و پلنومـهـا و       
ديگر نشستهاي رهبري دو    
طرف به درجه زيادي بـه       
همفكري و همگامي جـدي     

ايـجـاد   .   منجر شده اسـت   
كنگره آزادي عـراق از        
مهمترين رويداد همفكري   
و همگامي رهبري دو حزب     

.  سال بوده اسـت    2در اين   
پلاتفرم ايجاد كـنـگـره       
آزادي از جانـب كـورش       
مدرسي پيشنهاد شد و بعد     
از بحث و تبادل نـظـر و         
تصميم گـيـري تـوسـط        
رهبري حزب كمونيـسـت     
. كارگري عراق تصويب شد     

اكنون بيش از يـكـسـال       
است، كنگره آزادي عـراق     
اعلام موجوديت كـرده و      
فعاليت گسترده اي را در      
داخل و خـارج كشـور         

ايـن  .   سازمان داده اسـت    
سازمان تنها نقطه اميد راه     
برون رفت از سـنـاريـوي       
سياه عراق است كه مـورد      
حمايت قـاطـع حـزب        

ايـن  .   حكمتيست اسـت   
مهمترين پروژه نتـيـجـه      
همفكري و هـمـگـامـي        
مشترك دو حـزب بـوده       

تشكيـلات خـارج     .   است
كشور دو حزب كمپينها و      
اقدامات مشـتـركـي را        

اما نبايـد   .   سازمان داده اند  
منكر شده سطح همكـاري     
و هماهـنـگـي ايـن دو          
تشكيلات بـه نسـبـت        
گذشته پايين آمده اسـت     
كه لازمست اين مشكل را      
ــت پشــت        ــرع ــه س ب
سرگذاشت و همگامي ايـن     
دو تشكيلات را در پـروژه      

 .   هاي ضروري ممكن كرد
 

 سـال    2فعاليت وسيع    
گذشته و اصلي تـريـن       

 : موانع و مشكلات 
 

 سـال    2ابعاد فعاليتهاي    
گذشته وسيع و پر حجم و      

ابتـكـار و     .   ستودني است 
همت رهبري و همه كادرها     
و اعضاي ايـن حـزب و         
سازمانها و ارگانها و شبكه     
هاي حزبي در داخـل و        
خارج اين حركت وسيع را      

امـا در    .   ممكن كرده است  
اين پروسه ما بـا مـوانـع         
ومشكلاتي روبرو بـوديـم،     
كه تمركز حواس مجدد بـر      
اصلي ترين آنها ما را در        
كنار زدن اين موانع كمـك      

در پايين به ايـن      .   ميكند
 . موارد اشاره ميشود

فايق آمدن بر ناباوري بعـد      
با شروع فعاليت     :   از جدايي 

حزب يك مـانـع قـابـل         
مشاهده و واقعي، هـمـان      
ناباوري ناشي از لـطـمـه        
خوردن جنبش و حزب بـر      

اين پديده  .   اثر انشعاب بود  
انعكاس آن واقعيتي بود كه     
. در جامعه وجـود داشـت      

اتفاقا ريشه اجتماعي حزب    
ما و حساسيتهاي اجتماعي    
رهبري و صفوف حزب مـا      
اين ناباوري را منـعـكـس       
ميكرد و بنا به اين خاصيت      
نميتوانستيم مثل جريـان    
بي ريشـه اجـتـمـاعـي         
باقيمانده در حزب قبلـي،     
اين فشار اجتماعي را بـه       
روي خود نياوريم و روي       

در عالم عرفاني   .   برگردانيم
و خود فريبي آن انشعاب و      

اين .   لطمه را ناديده بگيريم   
موضوع در دوران اولـيـه       
فعاليت نوعي ناباوري بـه      
پيشروي و سـروسـامـان      
گرفتن در حزب ما را ايجاد      

اين موضوع عدم   .   كرده بود 
اشتياق و كندي را بـراي       
دوره مشخصـي بـه مـا         

فعاليـتـهـاي    .   تحميل كرد 
سياسي و اجتماعي حـزب     
در داخل كشور و پـژواك       
آن نهايتا عامل خـنـثـي        
 . كردن اين مانع سر راه بود

وجود   :   عدم تمركز رهبري  
يك رهبري متمركز و در       
دسترس هم  يـك نـيـاز         
. حياتي هدايت حزب است   

 سـالـه     2در طول حيات    
حزب به دليل پراكنـدگـي      
اعضاي رهبري و تـيـم        
هدايت گر روز حزب، مـا       
نتوانستيم رهبري متمركـز    

در جـهـت     .   ايجاد كنيـم  
تخفيف پيامدهاي نامطلوب   
اين عدم تمـركـز مـوارد        
متعدد آرايش رهبـري را      

شكل كنونـي   .   تغيير داديم 
آرايش رهبري يعني كميته    
رهبري منتخـب دفـتـر       
سياسي از بقيه مواردي كه     

مناسبـتـر   .   تجربه كرديم   
اما فـاصـلـه      .   بوده است   

جغرافيايي بين ليدر حزب    
و معاون و تيم اجرايي در       
گير فعاليت روز كماكان بـر    
كاهش راندمان كار رهبري    

 . تاثير گذاشته است
يـك  :   ضعف سازمان حزبي  

مشكل قديمي كمونيـسـم     

كارگري ضعف سـازمـان      
حزبي و ماشين حزبي كـارا      

هنوز ما جنـبـشـي      .   است
سـازمـان   .   عمل ميكنيم    

حزبي منضبط كه بتـوانـد      
كل انـرژي مـوجـود را         
كاناليزه و منظم كنـد، را       

اين وضعيت باعـث    .   نداريم
شده كل انرژي و تـوان        
حزب موثر استفاده نشود و     
از طرف ديگر فشار كار بـر       
بخشي از نيـروي حـزب       

 .متمركز شود
انـواع  :   كمبـود مـالـي        

ابتكارات و پروژه هاي مهم     
اين حزب تاكنون به دليـل      
كمبود مالي اجـرا نشـده       

از جـملـه راديـو        .   است
تلويزيون هر روزه، ادبيات    
پرتيراژ، گسترش امكانـات    
گارد ازادي، و پروژه هـاي      

سطح فعاليت  .   متعدد ديگر 
كنوني هم با همت و مايـه        
گذاشتن بخشهاي مختلـف    
حزب و دوستداران حـزب     

كـاهـش   .   تامين شده است  
مشكل مالي بسرعت دامنه    
تاثـيـر گـذاري حـزب         
حكمتيست را افـزايـش      

 . ميدهد
نداشتن تلويزيون هـمـه      

نداشتـن  :   روزه و سراسري  
مدياي هـر روزه و پـر          
شنونده و بيننده يك مانع     
مهم در گسترش دامـنـه       
. فعاليت حزب ما بوده است    

نداشتن اين مديا اسـاسـا      
بالاتر .   مشكل مالي آن بود   

اشــاره شــد بــه زودي       
تلويزيون هر روزه حـزب      
شروع بكار ميكند و بر اين      

 . مشكل فايق مياييم
 رهبري 

بيلان كار رهبري حزب در     
هدايت پراتيك سياسي و     
سازماني و اجتماعي متنوع    
و پر حجمي كه در ايـن         
گزارش به آن اشاره شد ه       

بـويـژه   .   است، مثبت است  
بايد در نظر داشت حزبي را      

رهبري حزب  .   ازنو ساختيم 
در شرايط ويژه و نه چندان      
مساعدي هدايت اين حزب    
و كل اين پراتيك سياسـي      
و اجتماعي را به عـهـده        

ما از شرايـط    .   گرفته است   
. نرمالي شروع نـكـرديـم     

سياست و عملكـرد يـك       
جريان فرقه اي و يـك         

سكت غـيـر مسـئـول         
اجتماعـي، انشـعـاب و        
جدايي از حزب كمونيست    
كارگري را بر ما تحـمـيـل        

اتفاقا در مقابـل بـه       .   كرد
نتيجه نـرسـيـدن كـل         
تلاشهاي مسئولانه مـا در      
درون حزب كمونـيـسـت      
كارگري براي جلوگيري از     
غالب شدن سيـاسـت و       
پراتيك حاشيه اي و فرقـه      
اي چپ سنتي اولين ابتكار     
اين رهبري عكس العـمـل      
ضروري بـه ايـن رونـد         
ــزب        ــي در ح ــراي واگ
كمونيست كـارگـري و       
سنگربنـدي سـيـاسـي       
وسازماني در مقابل دفـن      
كردن ميراث فـكـري و        
سياسي و پـراتـيـكـي         
كمونيسم دخالتگر منصـور    

اولين گام مهم   .   حكمت بود 
رهبري حزب تصميم بـه      
ايجاد يك صف سياسي و      
سازماني قابل دسـتـرس      
براي كمونيست كارگريهاي   
متعهد بـه خـط مشـي         
حكمت و ايجاد آلترناتيوي    
. بود كه در آن متحد شوند     

صرفنظر از ابعاد لطـمـات      
سياسي و سـازمـانـي و        
پراتيكي و مالي اين پروسه     
ايجاد حزب حكمتيـسـت     
جواب به اين نـيـاز و از          

 2افتخارات مهم پراتيك     
بـا  .   ساله اين رهبري است   

اعلام موجوديت حزب بـه     
سرعت ميبايست به نيروي    
گرد آمده حول حزب بـه       
لحاظ سازماني سرو سامان    

در اين رابطه رهبـري     .   داد  
حزب اقدامات فشـرده و      
متنوعي را در دسـتـور        
گــذاشــت و بســرعــت     
سازمانها و كميتـه هـاي       
حزبي و ابزارهاي تبليغي و     
ترويجي و انتشار نشريـات     

 .متنوع تضمين شد
به دست گرفتن پـرچـم       
حكمتيسم، كمـونـيـسـم      
دخالتگر و تاثير گـذار در       
جامعه تو سط رهبـري از       
مولفه هاي مهم پيشـروي     

رهبري .   حزب ما بوده است   
حزب حكمتـيـسـت بـا        
ــقــد       ــر ن ــافشــاري ب پ
سوسياليستي رويدادها و    
اتفاقات در فضاي سياسـي     
ايران و منطقه، بـا ارائـه        
سياست مـتـفـاوت، بـا        
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پافشاري دخـالـتـگـري       
اجتماعي كمونيستها و با به     
دست گرفتـن ضـديـت       
روشــن و شــفــاف بــا       
ناسيوناليسم، قوميگري و    
مذهب و هر جنبه اي از        
خرافه و ارتجاع، پـرچـم       
متمايزي را بـرافـراشـتـه       

مجموعه تلاشـهـاي    .   است
فكري و سياسي و پراتيكي     

 سال گذشته در ايـجـاد       2
خود آگاهـي بـيـشـتـر         
حكمتيست ها بر جنـبـش      
متمايزشان از اهـمـيـت       

اما .   زيادي برخوردار است    
هنـوز  .   مطلقا كافي نيست  

در بسياري زمينه ها ايـن       
تمايز تبيين نشده استـت،     
هنوز بسياري آرا و سنـت      
دست و پاگير گذشـتـه و        
چپ حاشيه اي سنگيـنـي      
ميكند و از زيـر نـقـد           
كمونيستي و حكمتيستـي    

هنوز رهبري  .   در رفته است  
حزب حكمتـيـسـت در       
صحنه جدالهاي فكـري و      
سياسي بين المللي و حتي     
در سطح منطقـه حضـور       

حكمتيست ها  .   موثر ندارد 
بايد پـرچـمـدار نـقـد          
ماركسيستي رونـدهـاي     
اصلي تحولات بورژوايي در    
سطح جهان باشند وافـق      
كمونيستي متـمـايـز را       

در ايـن    .   نمايندگي كنند 
رابطه اگرچه به گنجيـنـه      
تئوريك و سياسي منصـور     
حكمت متكي هستيم، امـا     
روندهاي جديد، جوابهـاي    

سـهـم   .   جديد را ميطلبـد   
گذاري رهبري ما در ايـن       
عرصه مهم بسيار ناكافي و     

اين خلاء را    .   محدود است 
 . بايد پركرد

 يك مشكل ديگر هنوز بـه   
لحاظ ايجاد سازمان حزبي    
منضبط، مدرن و با سرعت     
. عمل كافي موفق نبوده ايم    

سازمان بالاي حزب هم از      
 . اين قاعده مستثني نيست

بـا  :   سازمان بالاي حـزب      
ايجاد حزب و انـتـخـاب        
كميته مركزي، پلنوم اول،     
ليدر حزب و دفتر سياسي     

به عنـوان   .   را انتخاب كرد    
ارگان اجرايي، هـيـئـت       
دبيران متشكل از رئـيـس      
هيئت و دبيران عرصه ها و      
كميته هاي اصلي حـزب      
توسط ليدر حزب معرفي و     

با راي اعتماد دفتر سياسي     
 ماهه اول    10.   تشكيل شد 

فعاليت حزب توسط ايـن      
اما بـه    .   ارگان هدايت شد  

تدريج مشكلات واقعي از     
جمله پراكندگي اعضـاي     
هيئت دبيران، مشـكـلات     
مالي تامين سفرهاي كوتاه    
مدت براي نشـسـتـهـاي       
حضوري و نداشتن سوخت    
و سازفعال سـيـاسـي و        
تشكيلاتي حضوري يـك     

 نفره راندمان كـار  12ارگان  
هيئت دبيران و كل حـزب      

در نتيجـه   .   را پايين مياورد  
با تاييد دفتر سياسي حزب     
. اين آرايش را تغيير داديم    

به دنبال آرايشهاي موقـت     
ديگر را تجربه كـرديـم و        
اكنون از مقطع پـلـنـوم        
چهارم حزب با ادغام ارگان     
سياست گذار و اجـرايـي       
حزب، در نـهـاد دفـتـر         
سياسي، هماهنگي و تمركز    
سياسي بـيـشـتـري در        
رهبري حزب ايجاد شـده      

پلنوم حزب لـيـدر      .   است
حزب و دفتر سياسـي را       

دفـتـر   .   انتخاب ميكنـد     
سياسي از ميان اعضـاي      
خود، كميته رهبري را بـه       
عنوان ارگان هدايت كننده    
روزمره حزب در فـاصـلـه       
نشستهاي سه ماهه دفتـر     
. سياسي انتخاب ميكـنـد    

آرايش اخير بـه نسـبـت        
آرايشهاي قبلي بـهـبـود      

در .   جدي محسوب ميشود  
اين مورد هم پراكنـدگـي      
جغرافيايي اعضاي كميتـه    
ــدي       ــن ــري در ك ــب ره
تصميمات، نـداشـتـتـن       
سوخت و ساز فعال بحث و      
تبادل نظر و پخته كـردن       

در .   تصميمات تاثيـر دارد    
اين چارچوب ايـن طـرح       
هنوز بايد دنبال روشهـاي     

 .   كاراتر هدايت حزب بود
 جمع بندي فشرده

مــا ســاخــتــن حــزب      
حكمتيست را از زير آوار      
جدايي و انشعاب در حزب     
كمونيست كارگري آغـاز     

واضح بود كه آوار     .   كرديم
اين جدايي و انشعاب بـر       
. روي ما سنگيني ميـكـرد     

واضح بود كه مـوجـي از        
ناباوري و نااميدي را شاهد     

واضح بود كـه    .   خواهيم بود 

جريان راست در مصافهاي    
سياسي جامعه موقعـيـت     
. بهتري پيدا خواهد كـرد     

واضح بود كه چپ ضعيـف      
واضح بود كـه    .   خواهد شد 

جمهـوري اسـلامـي در        
موقعيت مساعدتـري در     
. مقابل مردم قد علم ميكند    

روندهاي سياسي در ايران    
 . همينگونه نمايان گرديد

ما تصميم گرفتيم كـه در       
دل اين مصاف به ساختـن      

مـا  .   حزب خود بپـردازيـم    
تصميم گرفتيم قبل از هـر      
چيز به يك نيروي غـيـر        
قابل چشم پـوشـي در        
صحنه سيـاسـي ايـران       

قبل از هـر     .   تبديل شويم 
چيز جوابگويي به مسائـل     
جامعه را در اولويت قـرار       

 . داديم
فعاليت دو سـالـه حـزب        
حكمتيست شاهد گويـاي    
. صحت اين خط مشي بـود     

تعداد جلسات و اجتماعات    
و گفت و شـنـودهـا و           
آكسيونها و ابراز وجودهاي    
سياسي ـ اجتماعـي مـا       
بسيار بيشتر از حـجـم        
انرژي اي است كه صـرف       
سر و سامـان دادن بـه         
امورات درون سازمانـي و      

بعد .   تشكيلاتي شده است  
از دو سال فعاليت اميدها و      
اتكا بـه وجـود حـزب          
كمونيستي دخالتـگـر در      
جامعه را دوبـاره ايـجـاد        

بسياري از موانع و     .   كرديم
ــت       ــلات را پش ــك مش

حزب را در    .   سرگذاشتيم  
صحنه سياست ايران قابـل     
دسترس و غير قابل حذف     

همچنانكه در ايـن    .   كرديم
گزارش اشاره شده اسـت،     

 سال حكمتيست   2در اين   
ها بخش درهم تـنـيـده        
مبـارزات راديـكـال در        
شهرهاي ايران و در خـارج      

 كشور بودند
فعاليت دوساله ما، و خطي     
مشي پيش گرفته ما، گـواه      
ضرورت بي برو برگـرد و       
حياتي يك حزب بسـيـار      
متشكل و منسجم نـيـز       

در دو سال اخـيـر      .   هست
فعاليت و دلسوزي قـابـل      
ستايش صف بـزرگـي از       
كمونيستهاي كارگري در    
حزب حكمتيست موفقيتها   

و دست آوردهاي چشمگير    
و پر ارزش ما را مـمـكـن         

خيلي ها از رهبري    .   ساخت
تا كادرها و اعضا فداكـاري      
بزرگ بخرج دادند، از خود     
مايه گذاشتند و در محيـط      
خود سكاندار حركت حزب    

ارج گذاري از ايـن      .   بودند
فعاليتها در سطح شايسته    
هرگز براي مـا مـمـكـن         
نخواهد بود، اما در ادامـه       
اين فعاليتها اكـنـون در       
آستانه دوره جديـدي از      
حيات حزب خود، بايد كـه      
همه انرژي خود را متوجـه      
جهتي كنيم كـه در آن        
حزبي قوي، منـضـبـط و        
كمونيستي و توده اي را در      

ما بـه   .   اسرع وقت بسازيم  
اين امر واقفيم آنچه انجـام   
داده ايم هنوز يك گام از       
صدها گامي است كه بـراي      
سرنگوني جمهوري اسلامي   
و نجات مـردم ايـران از         
دست تبعيض و سـتـم و        
. نابرابري انجام داده ايـم       

ميدانيم آنچه انجـام داده      
ايم و آنچه كه داريم بـراي       
جوابگويي مصافهاي تعيين   
كننده آتي بسيار ناكـافـي      
است و اصلا جوابگو نيست     
و به سرعت بايد خـود را        

مـيـدانـيـم     .   آماده كنيـم  
جدالهاي سياسي جـلـوي     
روي ما بزرگ و تعـيـيـن        

فوري تر از   .   كننده هستند 
همه  جامعه چـه بـراي         
سرنگوني جمهوري اسلامي   
و چه براي آينده بـعـد از         
جمهوري اسلامي در مقابل    
دو انــتــخــاب اصــلــي     

انتـخـاب   .   قرارگرفته است 
آلترناتيو چپ يا آلترناتيـو     

 راست؟ 
راست جـامـعـه ايـران،        
ناسيوناليسم و شووينيسم   
عظمت طلب ايـرانـي و        
قومگراهاي رنگارنگ بـه     
اميد دخالت نظامي آمريكا    
و حمايت پنتـاگـون، بـا        
ســرمــايــه گــذاري بــر     
شكافهاي ملي و قومي، بـه      
قيمت تباهي جامعـه، بـه       
قيمت پاكسازيهاي قومـي    
منطبق بر نسخه عـراق و       
افغانستان و يوگـوسـلاوي     
ميخواهند سهمي از قدرت    

جنبـش  .   را به دست آورند   
آزاديخواهانه ما و مـردم      
لازمست از همين حالا بـا       

تمام هوشياري و توان اين     
. سناريو را خنثـي كـنـد       

درست نقطه مقابـل ايـن       
سناريو، ما و مردم با درهم      
كوبيدن كامل جـمـهـوري      
اسلامي و اجراي منـشـور      
سرنگوني جمهوري اسلامي   
ميخواهيم يك بـار بـراي       
هميشه، رفاه، سعـادت و      
آزادي و برابري در جامعـه      

واقعيـت  .   ايران حاكم شود  
اينست عده اي آگاهانه و      
عمدا تصميم گرفته اند بـا      
ايجاد تفرقه و كـيـنـه و         
دشمني قومي و مـلـي،        
صفوف مردم را چنـدپـاره      
كنند و مردم را به جان هم       

بر عـكـس، مـا       .   بيندازند
آگاهانه و بـا نـقـشـه           
ميخواهيم كارگران و مردم    
و هر انسان تشنه آزادي و      
رهايي دست در دست هـم      
بگذارند، با اتحاد و ابتكـار      
خود جمهوري اسـلامـي،      
عامل مستقـيـم هـمـه        
تبعيضات و ستـمـهـا ي        
كنوني جامعـه ايـران را        
بيندازيم و آينده اي عاري     
از هر نوع ستم و دسـتـه         
بندي كـاذب قـومـي و         
مذهبي و هر نوع تبعيـض       

اينها آلترناتيوهاي  .   بسازيم
مختلف هستند و بـايـد        

دوره بعـد از     .   انتخاب كرد 
كنگره اول، براي حزب مـا      
دوره ايست كه بـتـوانـد        
انتخاب آلترناتيو چـپ را      
. براي مردم ممكن كـنـد        

بتواند موانع سرراه انتخاب    
آگاهانه و آزاديخـواهـانـه      

حـزب  .   مردم را كنار بزنـد    
سيـاسـي و تـوده اي          
قدرتمند در دسترس مرم و    
در همه كانونهاي مبارزاتي    

با اتكا به چنيـن     .   را بسازد   
حزبي سرنگوني جمهـوري    
اسلامي را به سـرانـجـام       

كنگره اول حـزب    .   برساند
حكمتيست ميتواند و بايـد     

 . حامل اين پيام باشد
  2006هشتم اكتبر 
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 قظعنامه در مورد
 ضرورت تشديد مبارزه عليه قوم پرستي و طرح  فدراليسم

 خالد حاج محمدي   -اسد نودينيان  –رحمان حسين زاده : پيشنهاد دهندگان 
 كورش مدرسي، بهرام مدرسي، محمد فتاحي: حمايت كنندگان

عروج قوم پرستي و بـر        
اساس آن ارائـه  طـرح         
فدراليـسـم در فضـاي        
سياسي ايران ، پديده اي      
بسيار خطرناك و ميتوانـد     
باني جنگ و كشـتـار و         
پاكسازي قومي در آينـده     
ايران  و حركتي عـلـيـه         
زندگي و امنيت و مدنيـت      

عروج .   مردم و جامعه باشد   
قوم پرستي و تشـديـد        
فعاليـت جـريـانـات و         
گروههاي قوم پـرسـت و       
فدراليست در يك سـال      

 فـاكـتـور    2اخير محصول   
 . اساسي است

از يك طرف سيـاسـت        -1
اعمال فشار آمريكا عليـه     
جمهـوري اسـلامـي و        
موضوع دخالت نـظـامـي      
آمريكا و سرمايه گـذاري       
دولت سوپر راست بوش بر     
گروههـاي قـومـي  و          
فدراليست همچون اهـرم    
فشار و ابزار پـيـشـبـرد        

و ”   نظم نويني   ” سياستهاي  
زورگويانه  و از طرف ديگر      
اميد اين جريـانـات بـه         
تكرار تجربه سـنـاريـوي      
سياه عراق در ايران ، اتكا       
اين جريانات ضد مردمي و     
سناريو سياهي به پـول و       
اسلحه و امكانات تبليغاتي    
آمريكا و طرحها و امكانات     
نظامي پنتاگون به بهـانـه       
مقابله با جمهوري اسلامي،     
فاكتور مهـم گسـتـرش       
فعاليت قوم پرسـتـان و       
دارودسته هاي فدراليست   

در فضاي سياسي ايـران      
 .   است

بــر بســتــر تــداوم       -2
حاكميت سياه جمـهـوري     
اسلامي ، گسترش تنـفـر      
عميق مردم از اين رژيم و        
با اتكا به مهندسي افـكـار    
مديا و ژورناليسم نـوكـر       
ويروس  ناسيوناليسم  و       
ناسيوناليستهاي رنگارنگ  
در صحنه سياسي ايـران      

مصـون  .     فعال شده اسـت   
نبودن جامعه در مـقـابـل       
ويروس ناسيوناليسم و قوم    
پرستي بويژه در غـيـاب       
هژموني و نفوذ عـمـومـي       
سياست چپ در جنـبـش      
سرنگوني، موجب تحـرك    
بيشتر قوم پرستـانـه در       
ايران و مشـخـصـا در         
خوزستان ، كردستـان و      

در .   آذربايجان  شده است     
مواردي از جمله در اهواز و      
آذربايجان موجب پيدايش   
تظاهراتهاي ارتجاعي قـوم    
پرستانه وناسيوناليسـتـي    
زير لـواي مـبـارزه بـا          
جمهوري اسلامـي بـوده       

تحركات ارتجـاعـي    .   است
كه با شعارها و پـلاتـفـرم         
نفرت پراكني قـومـي در       
صدد  پايه گذاشتن  كينـه       
و دشمني در ميان صـف       
وسيع انسانهايي است  كه     
سالها در كنار هم زيستـه      

 .   اند
اين تجارب نگران كننده و     
ياد آوري نسل كشيـهـاي      

قومي در رواندا، بالـكـان،      
افغانستان و جـنـگ و        
كشتار مذهبي و قـومـي       
عراق كنوني تحت اشغـال     
آمريكا ، هر حزب و جريان      
اجتماعي مسئول در قبـال     
امنيت و مدنيت مـردم و       
جامعه ايران و متعهد بـه       
حقوق اوليه انسان را بـه       
صف مبارزه فعال و قاطـع      
عليه قوم پرستي و طـرح      
فدراليسم براي آيـنـده      

 . ايران فرا ميخواند
 –حزب كمونيست كارگري    

حكمتيست جبهه بي امان    
مبارزه مستمر عليه قـوم      
پرستان و جريانات ضـد      
انساني و ضـد مـردمـي        
فدراليسـت را گشـوده       

طرد و رسوا كـردن    .   است
جريانات سياه قوم پرسـت     
و فدراليست ، اين حلـقـه       
بگوشان پنتاگون و بوش و     
سردمداران سياهـتـريـن     
نيروهاي سياه و ارتجاع را     
وظيفه تخطي ناپذير خـود     

 . ميداند
ــگــره اول حــزب       ــن ك
حكمتيست ، كارگـران و      
مردم ايران، صف ميليونـي   
انسانهاي مـتـنـفـر از         
جمهوري اسلامي ، هـمـه      
آزاديخواهان و سازمانها و     
نهادها و تشكلهاي چـپ،      
مترقي و مدني را به حضور      
فعال در صف مبارزه عليـه      
قوم پرسـتـي و طـرح          

 .       فدراليسم  فرا ميخواند

 قطعنامه  درباره
  جنبش اعتراضي جوانان و ظايف ما

 بهرام مدرسي،  جمال كمانگر: ارائه دهندگان
 عباس رضايي، فواد عبداللهي، آذر مدرسي: حمايت كنندگان

 :از آنجا كه
تتاقض جـمـهـوري          -1

اسلامي با جوانان در همـه      
عرصـه هـاي زنـدگـي         
فرهنـگـي، سـيـاسـي،        
اقتصادي و اجتماعي آنـان     

چنان بنيادي اسـت كـه       
تلاش براي تحميـل افـق       
هاي رژيم اسـلامـي بـه        
جوانان را در ابعاد ميليوني     
با شكست روبـرو كـرده       

 .است

امروز جنبش جـوانـان       -2
يكي از فـعـالـتـريـن          
جنبـشـهـاي مـوجـود        
اجتماعي در اعتراض عليه    
كل بنيادهاي سـيـاسـي،      
اجتماعي، فـرهـنـگـي،       

اجتماعي و اقتصادي رژيم    
 .اسلامي است

خصلت نماي عمومـي      -3
جنبش جوانان عليه رژيم     
اسلامي، راديكاليـسـم و      
پيشرو بـودن  آن در          
خواست زندگي بهتـر در      
همه ابـعـاد سـيـاسـي،         
اجتماعي، اقـتـصـادي و       
فرهنگي است و بـويـژه       
ضديت با اسلام و قوانيـن      
مذهبي خصلـت نـمـاي       
اعتراض سياسي جـوانـان     

 .عليه رژيم اسلامي است
رژيم اسلامي جـوابـي       -4

درمقابل جنبش عـظـيـم      
ميليتانت جوانان عـلـيـه      

 .خود ندارد
گرايشات مختلف در      -5

جنبش اعتراضي جوانـان    
انعكاسي از گـرايشـات       
سياسي و احزاب سياسـي     
. اصلي در جامعـه اسـت      

جدال اين گرايشات چه در     
سطح عمومي و چـه در        
جنبش جوانان بـر سـر        
آينده جامعه و افق هـاي       
متفاوت سرنوشـت ايـن      
جنبش را تعيين خـواهـد      

 . كرد
جوانان كمونيسـت و       -6

حكمتيست نمايندگان نقد   
راديكال و سوسياليستـي    
از رژيم اسلامـي و كـل         
سيستم طبقاتي موجود در    

 .جنبش جوانان هستند
جنبش اعترض جوانان     -7

عليه رژيم اسـلامـي از        
پتانسيل عظيمي در تاثير    
گذاري بر ساير جـنـبـش       
هاي اجتماعي عليه رژيـم     
اسلامي و كل جـنـبـش        
سرنگوني برخوردار است و    
نقشي اساسي در راديكال    
كردن اين جنبش ها ايفـا      

 . ميكند
 :بنابراين

پيشـروي اسـاسـي          -1
جنبش اعتراضي جوانـان    
عليه رژيم اسلامي در گرو     
ناظر شدن افق سيـاسـي      
سوسـيـالـيـسـتـي و         
آزاديخواهانه بر كل ايـن      

 .جنبش اعتراضي است
نقد روشن و هـمـه          -2

جانبه كل بـنـيـادهـاي        
سياسـي، اقـتـصـادي،       
فرهنگي و اجتماعي رژيم    

اسلامي پـيـش شـرط        
ــه        ــن و ادام ــي ــم تض
راديكاليسـم جـنـبـش       
جوانان عليه رژيم اسلامي    

 . است
ايجاد يك صف قـوي        -3

عليه هر نوع تلاش بـراي       
ايجاد تفرقه و تراشـيـدن      
هويتهاي كاذب قومـي و      
مذهبي در ميان جوانان و      
تبديل جنبش اعتـراضـي     
جوانان به سياهي لشـگـر      
سنـاريـوهـايـي چـون        
فدراليسم قومي يكـي از      
شرطهاي مهم در راديكال    
و متحد نـگـاه داشـتـن         
جنبش اعتراضي جوانـان    

 . است
شعارهاي نـاظـر بـر         -4

اعتراض جنبش جـوانـان     
عليه رژيم اسلامي در هـر      
دوره بسته به توازن قواي      
موجود ميان جـنـبـش       
اعتراضي مردم عليه رژيم    
اسلامي متفاوت خـواهـد     

در هر دوره بايـد بـا        .   بود
دقت كـامـل مـراحـل         
پيشروي جنبش جـوانـان     
عليه رژيم اسـلامـي را        

 .تعريف كرد
دامنه تاثير جـنـبـش        -5

جوانان بر جنـبـشـهـاي       
اجتماعي ديگر ميبايد از     
طريق تلاش در گستـرش     
دامــنــه نــفــوذ نــقــد     
سوسياليستي در جنبـش    
هاي اجتماعـي ديـگـر،       
دخالت در جـدل هـاي        
فكري جـنـبـش هـاي        
اجتماعي ديگر، تقـويـت     
راديكاليسم در اين جنبش    
ها و شركت فعـالانـه در        
تحركات آن ها، در ابـعـاد       
بسيار بيشتري گستـرش     

 . يابد
اعتراض جـوانـان را        -6

ميبايد بصورت متشـكـل     
تشـكـيـل    .   سازمان داد  

سازمان هاي سـراسـري      
جوانان با اهداف مشخـص     
در هر دوره از فاكتورهـاي      
تعيين كننده در گستـرش     
و قدرتمند كـردن ايـن        

 .جنبش است
محلات محل طبيعـي      -7 

تجمع جوانان و تمركز آنها     
ــان دادن   .   اســت ــازم س

جوانان بـراي كـنـتـرل        
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محلات و خـارج كـردن        
محلات از حيطـه نـفـوذ        
نيروهاي رژيم يـكـي از        
موثرترين و طبيعي تريـن     
راههاي متشكـل كـردن      

جوانان در ابعاد سراسـري     
 . است

ميليتانت بودن جنبش     -8
جوانان عليه رژيم اسلامي    
را بايد تقويت، گسترش و      
در ابعـاد سـيـاسـي و          

تشكليلاتي  در هر مرحلـه       
كـنـتـرل    .     تعريف كـرد   

محلات، ميليس توده اي و     
گارد آزادي  را به همـيـن        
دليل بايد وسيعا در جنبش     

 . جوانان گسترش داد

ــان      -9 ســازمــان جــوان
حكمتيسـت  و حـزب         
حكمتيست ها وظـيـفـه       
سازمان دادن و رهـبـري       
جنبش اعتراضي راديكـال    
جوانان در همه ابعاد فوق را      

 .دارد

جنبش اعـتـراضـي        -10
راديكال جوانان بايد منبع    
جذب، جلب و تـربـيـت        
كادرهاي جوان حكمتيست   
براي جنبش حكمتيست ها    

 .باشد

 قطعنامه در باره 
 !ضرورت كنترل مردم برمحلات زندگي شان

 بهرام مدرسي: ارايه دهنده
 آذر مدرسي ، ثريا شهابي، جمال كمانگر, عباس رضايي:  حمايت كنندگان

 :مقدمه
حكومت اسلامـي ايـران      

سرنـگـونـي    .   رفتني است 
جمهوري اسلامي ايـران،     
مقدم بر هرنيرويي و با هـر       
منفعتي، خواست و منفعت    
. ميليوني مردم ايران است   

هيچگـاه سـرنـگـونـي        
جمهوري اسلامي به اندازه    
امروز موضوع مورد توافـق     
اصلي تريـن نـيـروهـاي        
مختلف و مـتـخـاصـم         
سياسي، داخلي و بـيـن       

رژيـم  .   المللي، نبوده است  
مسئله اما اين   .   رفتني است 

است كه  سرنگوني رژيـم       
اسلامي به دسـت كـدام       
  سنت اتفاق خواهد افتاد؟    

كدام سنت  و نـيـروي          
سياسي در مقابل جنگ و      

، در  “ اتمي” مانور  خطر ناك     
مقابل سناريو عـراقـيـزه      
شدن ايران و قـرار دادن       
زندگي و آينده مـردم در       
چنگال دستجات فاشيست   
قومي و مذهبي و اسلامي،      
سد خواهد ساخت؟ مسئله    
بر سر اين است كه كـدام        
سنت رفتن جـمـهـوري       
اسلامي در ايران را معـادل      
قدرت گيري و حاكمـيـت      
مردم و برافراشتن پـرچـم      

خـواهـد   “   آزادي و برابري  ” 
 كرد؟

حزب كمونيست كارگـري    
ايران، حكمتيست، در سير    
سرنگوني رژيم خـود را       
پرچم دار فراهم كـنـنـده       
شرايط انتخاب آگاهانـه و      
آزادانه همگـان، قـدرت      
گيري و حاكميت مـردم و       

“ آزادي و بـرابـري    ” تامين  
 . ميداند

 حزب حكمتيست معتقـد    
است كه تـنـهـا مـردم          
متشكل حول خواستهـاي    
انساني و متـرقـي خـود        
ميتوانند رفتن جمـهـوري     
اسلامي را معادل قـدرت      
گيري خود و بـرقـراري        

يكي .   آزادي و برابري كنند   
از اصلي ترين مراكز اعمال     
قدرت متشـكـل مـردم،       

 .محلات زندگي آنها است
 :ما معتقديم، از آنجا كه

در سير سرنگوني رژيـم،      
دوشق مطلوب و نامطلـوب     

يـك ركـن     .   وجود دارد  
اساسي تغيير توازن قوا يـا      
تحرك انقلابي مـردم در      
محلات و اعمال كنترل آنها     
بر محيط زنـدگـي خـود        
خواهد بود، يـا مـحـلات        
ميدان تحرك و مانورهـاي     
ارتجاعي نيروهاي سناريـو    

يا رژيم با   .   سياه خواهد شد  
اعمال قدرت مردم، كنترل    
خود بر محلات زندگي آنها     
را از دست خواهد داد يـا        
محلات محل فـروپـاشـي      
بيادهاي زندگي مدنـي و      
مراكز  توليد وحشـت و        

 .  ناامني خواهند شد
در هر تحرك سياسي كـه      
به كشمكش مردم با رژيـم      
اسلامي مـنـجـر شـود،         
محلات كه مراكز طبيـعـي      
حيات اجتماعي مردم است    
از اين مزيت برخـوردارنـد      
كه  بعكس مراكز اقتصادي،     
فرهنگي و اجتماعي كـه      
امكان بسته شدن آنـهـا        
وجود دارد، بعنوان مراكـز     
هميشه دايـر تـحـرك        
 .سياسي باقي خواهند ماند

 

پايه هاي تامين حاكميـت     
مستقيم مردم  مـحـلات       
هستند و محلات مـراكـز       
مستقيم تجمع و شـركـت      
مردم  در حيات سياسي و       

 .اجتماعي خود هستند
بورژوازي در هر قـدم و        
رويارويي با مردم تـلاش      
خواهد كرد كه مردم را از       
دخالت مسـتـقـيـم در         
سرنوشت سياسي خود در    
محل هاي كار و زنـدگـي        

 . خود ، محروم كند
بخشي از حاكمـيـت هـر       
نيروي سياسي جدي بـه      
تلاش آن نيرو در بـدسـت       
گرفتن مراكز اصلي قـدرت     
مردم كه محلات يكـي از       
مهمترين آنها است، گـره      

 . ميخورد
سѧѧѧيѧѧѧمѧѧѧا و مشѧѧѧخѧѧѧصѧѧѧات            
سѧѧيѧѧاسѧѧی، اجѧѧتѧѧمѧѧاعѧѧی و            
فرهنگی مѧحѧلات زنѧدگѧی         
مѧѧѧردم، در بسѧѧѧرانѧѧѧجѧѧѧام            
رسانѧدن کشѧمѧکѧش قѧدرت          
بѧѧيѧѧن نѧѧيѧѧروهѧѧای سѧѧيѧѧاسѧѧی         
مختلف، نقش تعيين کѧنѧنѧده       

 . ای دارد
یѧѧѧѧک رکѧѧѧѧѧن اسѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧی            
سѧرنѧگѧونѧی قѧطѧعѧی رژیѧѧم            
اسѧѧѧلامѧѧѧی خѧѧѧارج کѧѧѧردن         
کنѧتѧرل مѧحѧلات از دسѧت            
ایѧѧن رژیѧѧم و ارگѧѧانѧѧهѧѧای            
انتظامی، امنيتی و سياسѧی     

 .و فرهنگی آن است
از این رو ما خواهان آنѧيѧم        

 :که
به هر شكل ممكن مردم در      
محلات زنـدگـي شـان        
متشكل شوند و از ايـن        
طريق امكان دخالـت در      
حيات سياسـي خـود را        

 .فراهم كنند
 

محلات زندگي مردم  را       
بايد به مراكزي كه تصويري     

از آينده اي انساني و برابـر      
را در مقابل ساكـنـيـن و         
جامعه قرار ميدهد تبديـل     

 .كرد
در هردوره امكان متشكـل     
شدن مردم در محلات را به      
اشكال و در سطوح مختلف     

 .و متنوع تضمين كرد
مردم و ساكنين هر محـل      
بايد تلاش كنند از هميـن      
امروز كنترل خود را  بـر       
محله زندگي خود اعـمـال      

و  از عراقيزه شـدن      .   كنند
جامعه ايران و تحميل ترس     
و وحشت و ناامـنـي بـه         

 .جامعه، جلوگيري كنند
با كار تبليغي وسـيـع در        
ميان مـردم، اهـمـيـت         
متشكل شدن و اعـمـال       
اراده توده اي مـردم در        
محلات را بـراي هـمـه         
 .ساكنين محل  روشن كرد

مردم متشكل در هر محـل      
با توجه به تـوازن قـواي        
موجود سياسي بخشي يـا     
همه بـيـانـيـه حـقـوق          
جهانشـمـول انسـان را        
بعنوان قانون در محل خود     

 .اعلام ميكنند
بخش متشكل و آگاه مردم     
در محلات، مبارزه با فقر و      
فلاكت ميليوني را با كـار       
آگاهگرانه سياسي و دست    
زدن به اقدامات انسـانـي      

و بـراي    .   فوري آغاز كنند  
تحميل بيمه بيكاري مكفي    
براي همه كساني كه آماده     
به كار هستند، مـردم را        

 .متحد و متشكل كنند
مردم در محلات، ميليـس     
توده اي را كه يـك ركـن         
اساسي تضمين حاكمـيـت     
مردم بر زندگي خود است،     

در ايـن    .   سازمان دهـنـد   
راستا واحـدهـاي گـارد       
آزادي را در همه مـحـلات       
تشكيل دهند و شـرايـط       
تضمين امنيـت خـود و        
فرزندانشان در مـقـابـل       
دستجات مـذهـبـي و        
ناسيوناليست و ارتجاعي را    

 . فراهم كنند
در جريان سرنگوني  رژيـم      
اسلامي با اتكا به اقدامـات      
فوق براي اعمال كنـتـرل      
مردم بر محلات زنـدگـي       
شان،  شوراهاي محلات را      
بعنوان ركـن اسـاسـي        
تضمين دخالت آگـاهـانـه      
مردم در زنـدگـي خـود        
تشكيل دهند و كل بيانيـه      
حقوق جهانشمول انسان را    

 . بعنوان قانون اعلام كنند
مѧѧѧجѧѧѧمѧѧѧوعѧѧѧه شѧѧѧوراهѧѧѧای        
مѧѧحѧѧلات در هѧѧر شѧѧهѧѧر،            
شورای  شهѧر را تشѧکѧيѧل          
دهند و  کنترل کامل مѧردم       
بѧѧر تѧѧمѧѧام ابѧѧعѧѧاد زنѧѧدگѧѧی             
سѧѧѧيѧѧѧاسѧѧѧی، اقѧѧѧتѧѧѧصѧѧѧادی و       
اجتماعی شهر را تاميѧن و       

نѧѧيѧѧروی  .   تضѧѧمѧѧيѧѧن کѧѧنѧѧنѧѧد      
ميليس تѧوده ای مѧردم در           
مѧѧحѧѧلات ابѧѧزار تضѧѧمѧѧيѧѧن         
حاکميت شورای هر شѧهѧر      

 . خواهد بود
واحد هاي گارد آزادي در      
هر محل ميليس توده اي را      
در تضمين اين امر كـمـك       

 .خواهند كرد
حزب حكمتيست تـلاش     
ميكند كه خود راسـا در        
صف مقدم متحد و متشكل     
كردن مردم در مـحـلات       

 .زندگي شان باشد
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 در  آزادي  گـارد   دادن  سازمان  شده  حساب  و  دقيق  نقشه  يك  طبق  و  بتدريج  حزب” 
 “.دهد خواهد قرار خود دستور در نيز را ايران ساير نقاط

يكي از اصلي ترين وظايف كميته هاي كمونيستي در هر شهر و منطقه،             بر اين اساس    
 :  بر اين اساس كه . تلاش براي تشكيل و سازماندهي گروههاي گارد آزادي است 

كميته حزبي در هر شهر يا منطقه، حوزه ي فعاليت خود را به چند ناحيه تقسيم                  -  1
اين تقسيم بندي مي تواند بر اساس موقعيت جغرافيايي محلات و منـاطـق            .   مي كند 

 .شهري ، و يا بر اساس موقعيت اقتصادي، فرهنگي اين مناطق صورت گيرد
در شهرهايي كه بيش از يك كميته حزبي در آنها فعاليت مي كنند، اين تقسيـم                  -  2

بندي به عنوان نقشه عمل كميته ها و براي جلوگيري از هرگونه تداخل كار آنـهـا ،         
 :اين تقسيم بندي مشترك  به دو صورت انجام مي گيرد. بايد كاملا مشترك باشد

كميته هاي حزبي در هر شهر به طور جداگانه تقسيم بندي خود را انجام داده                )    الف
. و به صورت دقيق به رابط حزبي خود در كميته تشكيلات كل كشور اطلاع دهـنـد                 

كميته تشكيلات مي تواند طي مشورت جداگانه با اين كميته ها به يك تقسيم بندي               
 .مشترك دست يافته و به آنها ابلاغ كند

مناطق چندگانه شهرداري ها در هر شهر مي تواند به عنوان تقسيـم بـنـدي                 )    ب
 .مشترك و دقيق مورد استفاده كميته هاي هر شهر قرار گيرد

كميته حزبي مي بايست سالانه در هر كدام از نواحي موجود در تقسيم بـنـدي،                  -  3
محلات و يا مناطقي را كه داراي تراكم جمعيتي مسكوني و تجاري بيشتري بـاشـد                 
شناسايي كرده و ويژگيهايي از قبيل موقعيت اقتصادي و فرهنگي آن محلات و نيـز               
موقعيت خيابانها ، كوچه ها و مسيرهاي دسترسي به آن محلات را مورد بـررسـي                  

آمار و اطلاعات در يك بانك اطلاعات متمركز گـردآوري شـده و       .   دقيق قرار دهد  
 .مورد استفاده كادر رهبري حزب قرار مي گيرد

كميته حزبي طبق يك نقشه دقيق و حساب شده ، اين محلات منتخب را تحـت       -  4
 . پوشش تبليغات گارد آزادي قرار  دهد

به اين ترتيب كه تبليغات كميته      .   روش تبليغات متكي بر متد تصادفي مي باشد         -  5
حزبي در محل، هرگونه مخاطبي از هر طبقه اجتماعي با هر زمينه فكري فرهنگي و                

 .اقتصادي را مورد هدف قرار مي دهد
تبليغات شامل تعريف گارد آزادي، اهداف و نحوه تشكيل و تجهيز و مسـلـح         - 6

شدن اعضاي آن و فراخوان پيوستن و تشكيل گارد آزادي؛ بيانيه حقوق جهانشمول             
انسان و اطلاعاتي راجع به نحوه تماس و دسترسي با فرماندهي گارد آزادي، نـحـوه                

 .دسترسي به سايتها و نشريات حزب و نحوه درخواست عضويت در حزب مي باشد

 بقيه قرار گارد آزادي

 9نامه شماره 
 به همه نمایندگان کنگره اول

 آخرين موعد دريافت قرار، قطعنامه، يا اصلاحيه به قرار و قطعنامه هاي رسيده
 رفقا

با توجه به وقت مورد نياز براي انتشار اسناد كنگره، امكان مطالعه آنها توسط  نمايندگان و بالاخره فرصت كافي براي تكثير توسط تـداركـات                           
)   مـهـر  19(  اكتبر 11 روز قبل از كنگره، يعني 10كنگره ، آخرين موعد براي دريافت قرار، قطعنامه و يا اصلاحيه بر قرار و قطعنامه پيشنهاد شده    

 .لطفا اسناد تان را هرچه سريعتر بدست من برسانيد. است
 :تاريخ انتشار نشريه كنگره به قرار زير خواهد بود

  سپتامبر24آخرين فرصت براي رساندن اسناد  – سپتامبر 25دوشنبه  -  3شماره 
  اكتبر1آخرين فرصت براي رساندن اسناد  - اكتبر 2دوشنبه   – 4شماره 
  اكتبر8 اكتبر آخرين فرصت براي رساندن اسناد 9دوشنبه  – 5شماره 
  اكتبر11 اكتبر  آخرين فرصت براي رساندن اسناد 11چهارشنبه ) آخرين شماره (6شماره 

توجه داشته باشيد كه هيچ دستور، قطعنامه، قرار  و يا اصلاحيه اي خارج از آنچه كه از پيش بدست نمايندگان رسيده باشد در دستـور قـرار                             
 لطفا بار ديگر به مقرارت كنگره كه در كنگـره           .  اكتبر منتشر شده انتخاب ميشوند     6دستور جلسه كنگره از ميان اسنادي كه تا شماره          .   نميگيرد

 .  آمده است مراجعه كنيد2 و 1شماره 
 با تشكر

 كورش مدرسي

قرار درباره انحلال سازمان  
 جوانان حكمتيست

 يك نفر از تشكيلات داخـل كشـور           : يشنهاد دهنده 
 )امضا محفوظ(

از تشكيلات داخـل كشـور       سه نفر   :   حمايت كنندگان 
 )امضا ها محفوظ(

 
با توجه به  اينكه عملا ارتـبـاط اعضـاي            
سازمان جوانان با كميته داخل و نه دبـيـر          
سازمان جوانان مي باشد و تداخل وظايـف        
سازمان جوانان و كميته تشكيلات بـاعـث        
اتلاف و سرگرداني نيروهاي جوان حـزب        
شده است  سازمان جوانان منحل شده و با         
دو كميته جوانان داخل  كشور و كمـيـتـه           
جوانان خارج  كشور  در داخل كميته هـاي     

بر . تشكيلات داخل و خارج جايگزين شود       
اين اساس  برنامه كاري اين دو كميتـه در           
ارتباط و هماهنگ با كميته هاي داخـل و          
خارج شكل مي گيرد و از دوبـاره كـاري           

كميته  هاي جوانـان     .     اجتناب خواهد شد    
داخل و خارج هر يك با توجه به موقعيـت          
مكاني خويش برنامه ريزي بـراي جـذب         
جوانان داخل و خارج و نيز انتشار نشريه را         

 .برعهده گيرند 


